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اصطلاح نظم جدید جهانی یک اصطلاح قدیمی 
اســت که به هر دوره ای از تاریــخ که با تغییری 
چشمگیر در اندیشه سیاسی و توازن قوا در جهان 
همراه بوده است، اطلاق می گردد.  مراد و منظور این 
اصطلاح، جهانی سازی بر مدار اندیشه و نوع نگاه 
قدرت های حاکم در آن عصر به انســان و جامعه 
اســت. به عبارت دیگر، جریانات فعال بین المللی 
که به دنبال ایجاد نظم جدید جهانی بودند، دقیقاً 
می دانستند که چه چیزهایی را می خواهند و چه 
چیزهایی را نمی خواهند. بدین معنا که ابتدا موانع 
تحقق نظم جدید جهانی مورد انتظار خود را برطرف 
نموده و از این گــذر، مطلوبات خود را عملیاتی و 

اجرایی میساختند.
همانگونه که اشاره شد مفهوم نظم جهانی از دیرباز 
و حدود بیش از حدود یکصد ســال پیش مطرح 
بود. در آن زمان نخســتین مقطعی که پس از آن 
نظم جدیدی بر جهان حاکم شد را می توان جنگ 
جهانی اول دانســت. با پایان یافتن این جنگ و 
فروپاشی امپراتوری های پروس و عثمانی و قدرت 
گرفتن دیگر امپراتوری ها، نظم جدیدی بر جهان 
حاکم شد. ایالات متحده آمریکا که بیرون از محیط 
جنگ بوده و برتری جغرافیایی داشت توانست در 
سال های آخر جنگ با حضور خود سهم مهمی در 
تقسیم قدرت و غنایم داشته باشد. نظم ایجاد شده، 
در خلال ســال های بین جنگ جهانی اول و دوم 
)1918 تا 1939 میلادی( بر جهان حاکم بود و این 
موضوع یکی از مواردی بود که گروهی از کشورها 
نظیر آلمان -که هیتلر، رهبــری آن را بر عهده 
داشت- با آن مخالفت می ورزیدند. در ادامه تقابل 
برخی دولت ها با این نظم تا حدی شد که شعله های 
جنگ جهانی دوم شعله ور شده و دوباره کشورهای 
مختلف در قالب صفوف متحدین و متفقین وارد 
جنگ جهانی دوم شدند. با وجود اینکه تا نیمه های 
جنگ، برتری با آلمان و متحدینش بود اما در نهایت 
با تضعیف آلمان، ورود آمریکا به جنگ و در نهایت 
استفاده از دو بمب اتمی سرنوشت این جنگ نیز 
خاتمه یافــت و در طی آن امپراتوری های آلمان و 

ژاپن متلاشی شدند....
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جایگزین جایگزین نظم جدید جهانینظم جدید جهانی
محمدعلی شکوهیان راد 

پژوهشگر حوزه بین الملل

ادامه ســرمقاله...پس از جنگ جهانی دوم و پیاده سازی 
نظم جدید حول دو قدرت آن زمان یعنی اتحاد جماهیر 
شــوروی و ایالات متحده آمریکا، در ادامه کشــورهای 
دیگر حول ایــن دو قدرت گرد هم آمدنــد و دو پیمان 
مهم بین المللی به نام های ناتو و ورشــو شــکل گرفت. 
البته این تمــام ماجرا نبود و از همان ســالهای آغازین 
ایــن نظم جدید حاکــم بر جهان، ســازمان هایی نظیر 
ســازمان ملل متحد و قدرت یافتن آن ســازمان و البته 
آژانس هــای زیرمجموعه اش در حوزه های مختلف همراه 
بود. بــه عبارتی دیگر این بار قدرت های حاکم بر جهان 
به دنبال پیاده ســازی یک نظم حقوقی و بین المللی بر 
جهان بودند. البته این موضوع پایان ماجرا نبود و تقسیم 
جهان به شرق و غرب سبب شد تا دو امپراتوری شوروی 
و آمریکا به تقابلی حدود 45 ساله در قالب جنگ جهانی 
ســوم -که در ادبیات فارســی به جنگ ســرد شناخته 
می شــود- بپردازند. هرچند در این سال ها جنگ نظامی 
در نگرفــت اما بارها تا مرز حملــه ی اتمی و جنگ تمام 

عیار پیش رفته شد.
بــا فروپاشــی امپراتوری شــوروی در زمســتان 1991 
میــادی، بلوک غرب به رهبری آمریــکا خود را یکه تاز 
جهان می دانســت؛ مطلبی که از متــون برخی متکفران 
مانند فرانسیس فوکویاما در کتاب »پایان تاریخ« گرفته 
تا رئیس  جمهور آمریکا به آن اشــاره نمودند. تا آنجا که 
بوش پدر، رئیس جمهور وقت ایالات متحده در سخنرانی 
خود به مناسبت حمله ی آمریکا به عراق در جنگ نخست 
خلیج فارس بیان داشــت که آمریکا به دنبال پیاده سازی 

نظم جدید جهانی است.
این ادبیات و مفهوم عنوان شــده حــدود یک دهه بعد 
نیز توســط فرزند وی، جورج دابلیــو بوش دنبال گردید 
و دو لشکرکشــی آمریکا به منطقه ی غرب آسیا )جنگ 
افغانســتان در ســال 2001 و عــراق در ســال 2003 
میادی( آغاز شــد. اما در نهایت پس از ســال ها اشغال 
نظامی، نفوذ آمریکا در هر دو کشور به شدت کاهش یافت 
و ارتش آمریکا نهایتاً مجبور به خروج از افغانســتان و از 
دست دادن اداره ی سیاســی عراق شد که در این راستا 
می توان بــه عناوین نمایندگان آمریــکا در عراق که در 
سال اول فرماندار آمریکا در عراق، در سال دوم به عنوان 
نماینده تام الاختیار آمریکا در عراق و در سال سوم سفیر 

آمریکا در عراق بودند، توجه داشت.
جابه جایی قدرت از غرب به شرق

در ســال های پس از جنگ سرد و شکل گیری نظم تک 
قطبی جهان، روز به روز بر تعداد کشورهایی که قدرتمند 
تر میشدند افزوده میشد. در برهه ای از تاریخ کشورهای 
آسیایی نظیر کره جنوبی، سنگاپور، تایوان و هنگ کنگ 

توانستند رشــد اقتصادی بالایی را رقم بزنند و اصطاحا 
به 4 ببر اقتصادی آســیا لقب گیرند. عاوه بر آنها روسیه 
توانســت با ریاســت جمهوری پوتین از دوران فروپاشی 
بــزرگ خود عبور کنــد و دوباره در قامــت یک قدرت 
بین المللی ظاهر شــود. همچنین چین نیز در عرصه ی 
اقتصادی رشد کرده و تبدیل به یک قدرت اقتصادی شد. 
اما یک نظام سیاســی در این بین، رشــد ویژه ای نمود 
به گونــه ای مهم تریــن متکفــران غرب نظیر ســاموئل 
هانتینگتــون، هنری کســینجر، الکســاندر دومارانش، 
برژنسکی و ... دریافتند نه تنها خبری از نظام تک قطبی 
غرب در جهان آینده نیست، بلکه این بار رقیب سرسخت 
آنهــا توان حذف کامل قدرت غرب از صحنه ی جهانی را 
دارا است، زیرا الگویی متفاوت برای حکمرانی ارائه نموده 
که مورد استقبال دیگر ملت ها قرار خواهد گرفت. نظامی 
با نام جمهوری اســامی ایران که انقاب اســامی را به 
جهان معرفی نموده و الگوی تمدن نوین اســامی را بنا 

گذاشته است.
در حــدود یک دهه ی گذشــته، پیش بینی های اولیه در 
خصوص انتقال قدرت از غرب به شــرق انجام شده بود و 
برخی آینده شناســان نظیر ریچارد واتسون )رئیس مرکز 
آینده شناسی »حال و آینده« در آمریکا( انتقال قدرت را 
یکی از رخدادهای قطعی و مهم جهانی تا ســال 2050 
میادی می دانستند. حال در این تغییر قدرت مساله دو 

چیز بود:
نخســت اینکه طبق برآوردهای صــورت گرفته، کانون 
قدرت از غرب به شــرق منتقل خواهد شد. ثانیاً قدرت از 
حالت متمرکز بودن خود خارج شده و توزیع خواهد شد. 
بــه این معنا که این بار یک یا دو کشــور صاحب قدرت 
کلی جهان نخواهند بود و کشورهای مختلف هر یک در 
حوزه ای قدرتمند خواهند شــد. در این میان مساله این 
بود که آیــا دنیای غرب به راحتی حاضــر به این تغییر 
کانونی و از دســت دادن قدرت خواهد بود یا حتی برای 
ایــن دوران که یک دوره گذار از نظم تک قطبی به چند 
قطبی نامیده میشــود نیز طرحی دارد تا جهان را تحت 
برتری و استیای خود نگه دارد؟ اما شاید بهتر باشد ابتدا 
در خصوص نظریه پردازانی که متولی تفکر و اجرای نظم 
جدید جهانی هستند صحبت شود تا بر اساس آن بتوان 
مبانی فلسفی، نظری، عملی، اهداف اصلی آنها را دریافت 

و سپس به بررسی طرح مطرح شده پرداخت.
نظم جدید جهانی در قلم متفکرین

برای شــناخت برخی از ابعاد و جوانب نظم نوین جهانی 
از جمله هویت بازیگران آن می توان کتاب تاویستاک به 
قلم جان کلمن )از افســران سازمان MI6 بریتانیا( را که 
یکــی از دقیق ترین و جامع ترین آثار این حوزه بوده و در 
ایران با نام »اشراف سیاه« ترجمه و منتشر شده بررسی 
کــرد. کلمن در کتاب مذکور به ســازماندهی ســاختار 
قدرت در جهان پرداخته و مجامعی نظیر کمیته ی 300، 
بیلدربرگ، باشگاه رُم و ... را معرفی می نماید. عموم افراد 
عضو این مجامع، خاندان های فوق ثروتمند و دارای نفوذ 

بین المللی هستند که بسیاری از آنها امکان اثرگذاری بر 
سیاست های یک کشــور بزرگ را دارند نظیر خانواده ی 

راکفلر و روچیلد. 
هنری کیســینجر دیگر نظریه پرداز این حوزه در کتاب 
»نظم جهانی« خود می نویســد: »در واقع هیچوقت نظم 
جهانیِ واقعاً جهانی وجود نداشته است«. با این حال در 
دوره هایی یک نظم و نظام غالب وجود داشــته است که 
نخســتین مورد آن در دوره جدید و تحت عنوان »نظم 
جهانــی« به چهار قرن پیــش بازمی گردد. در میانه قرن 
هفدهم و پس از جنگ های مذهبی 30 ســاله در اروپا، 
نمایندگان کشــورهای بزرگ اروپا در ســالن شهرداری 
شهر مونســتر آلمان گردهم آمدند و پیمان وستفالی را 
امضا کردند. این پیمان اولین نظم جهانی را شــکل داد 
در حالی این پیمان و وضعیت پس از آن، نخستین نظم 
جهانی نامیده می شود که مردمان و حکومت های مستقر 
در دیگر قاره های زمین، نه تنها دخالتی در شــکل گیری 
آن نداشــتند بلکه حتی بســیاری از آنان از این موضوع 

بی خبر نیز بودند.
الکســاندر دومارانش رئیس اســبق دســتگاه اطاعاتی 
فرانســه نیز از دیگر نظریه پردازان ایــن حوزه بود. وی 
شرایط جهان پس از پیروزی انقاب اسامی را با عنوان 
»جنگ جهانی چهارم« نام گذاری کرده و دشــمن اصلی 
دنیای غرب را »ایرانیان شــیعه« می داند. برای نمونه، او 

در کتاب جنگ جهانی چهارم اذعان داشته است:
ایران که توســط مذهب اسام شــیعی هدایت می شود 
درســت در آســیب پذیرترین قســمت های مرز جنوبی 
شوروی واقع است. در نتیجه سال هاست که کرملین این 
خطر را دریافته اســت و ســعی در نزدیکی به حاکمان 
ایران داشــته است … کرملین بیشــتر از ما از روحانیون 
ایــران می ترســد. بنابراین اقدامات روس هــا اگر چه به 
زحمت نتیجه بخش و موفقیت آمیز بوده تماماً تاش هایی 
برای ســازمان دهی و جذب رده هــای پایین تر در ایران 
بوده اســت. ایرانی ها افراد سرسخت خاورمیانه هستند 
که وقتــی دارای احســاس مذهبی می شــوند دو برابر 
خطرناک تر می شوند. لذا درک آنها، مطالعه ی آنها و نبرد 
با آنها در ســطوح مختلف، نسبت به هر زمان دیگری از 
اهمیت بیشتری برخوردار است. بنا به تمامی این دلایل 
در حــال حاضر ایرانیان چند برابر خطرناک تر هســتند. 
ایرانیان شیعه به خوبی برای درگیری که همیشه بخش 
جدایی ناپذیــر تاریخ، فرهنگ و مذهب آنها بوده اســت، 
آمــاده شــده اند. در نهایــت دومارانش بــا این جمله ی 
کلیدی، توصیف هســته ی مرکزی جبهه ی دشــمن در 
جنگ جهانی چهارم را به پایان می رســاند: امروزه ایران 
وطن کسانی اســت که هنوز منتظر ورود امام دوازدهم 
هســتند و هنوز از نام علی ]علیه الســام[ با قاطع ترین 

شکل ممکن دفاع می کنند.
نقش آفرینی در دوره گذار قدرت

همانگونه که اشاره شد پس از جنگ جهانی دوم، سازمان 
ملل متحد در قالب نقش آفرینی در عرصه ی مناســبات 

جهانی تشــکیل شد. این ســازمان از آن زمان تا کنون 
زیرمجموعه های مختلفی داشــته یا تشــکیل داده و در 
حوزه های مختلــف از امنیت و آموزش گرفته تا تجارت، 
غذا و بهداشــت ورود کرده اســت. ایالات متحده آمریکا 
برای فشار آوردن به کشورهای مختلف نظیر ایران بارها 
و بارها پرونده ی ایران را در شــوراها و کمیســیون های 
مختلف این ســازمان برده و بارها ایــران را در حوزه ی 
تحقیقات اتمی، حقوق بشــر و دیگر موارد محکوم کرده 

است.
صدور رأی در این کمیســیون ها و شوراها سبب شده تا 
برخی از تحریم های بین المللی در کشــور حاصل چنین 
آرائی باشد. مشابه با شرایطی که بر سر ایران آمد، ایالات 
متحده با اجماع جهانی در سازمان ملل علیه کشور عراق 
کاری کرد تا چندین کشــور در این حمله ی جهانی علیه 
صدام حســین دیکتاتور عراق شرکت کنند و توانست از 

طریق این سازمان یک اجماع جهانی پدید آورد.
جالب توجه اســت که مراکز تحت نظر این سازمان نظیر 
سازمان بهداشت جهانی که در حوزه ی بهداشت و سامت 
فعالیت دارد و سازمان یونسکو که در حوزه آموزش فعال 
است در بسیاری از کشورها حضور مستمر و فعال دارند. 
در کنار موارد عنوان شــده می توان پاندمی کووید-19 و 
استیای سازمان بهداشت جهانی بر پروتکل ها و اقدامات 
کشورهای جهان در راستای مقابله با کووید-19 را یکی 
دیگر از مواردی دانســت که در ســال های اخیر سازمان 
ملل به دنبال گســترش جایگاه رهبــری و هدایت خود 

است.
این در حالی اســت که طبق اسناد رسمی ارتش آمریکا، 
سازمان ملل و تمام زیرمجموعه های آن از حیث هرگونه 
اقدام در هر کجای جهان باید با نیروهای مســلح آمریکا 
هماهنگ باشــند. مبتنی بر نمــودار صفحه ی 20 بخش 
دوم ســند »دکترین نیروهای مســلح ایــالات متحده« 
مورخ 12 جولای 2017، تمامی اقدامات ســازمان ملل 
و همــه ی زیرمجموعه هــای آن مانند یونیســف، در هر 
منطقه از جهان باید با هماهنگی و تأیید فرمانده »مرکز 
عملیات هــای غیرنظامی و نظامــی« ارتش آمریکا انجام 

پذیرد.
حال در این میان مســاله ای که مطرح می شود این است 
که اگر بازیگری ســازمان ملــل و زیرمجموعه های آن را 
برای آیند ه ی جهان در قالب نظم جدید جهانی بپذیریم 
یا اینکه نقش آفرینی این ســازمان هــا را در دوره گذار 
قدرت باور داشته باشــیم، این بازیگری باید توسط یک 
طرح راهبردیِ جهانــی و به دنبال آن، برنامه ی عملیاتی 
جهانی برای اجرای آن راهبرد، محقق و میســر شــود. 
پرســش بســیار مهم و کلیدی این اســت که این طرح 

راهبردی و برنامه ی عملیاتی آن چیست؟ 
سند توسعه پایدار؛ آن طرح کلان

در ســال 2015 میادی ســندی تحت عنوان »دستور 
کار 2030 برای توســعه ی پایدار«  و شــعار »دگرگون 
ساختن جهان ما« توســط کشورهای عضو سازمان ملل 
متحد معرفی شــده و امضا شد که این سند پس از سند 
توسعه هزاره که تا سال 2015 میادی به پایان میرسید، 
مسئول شکل دادن آینده جهان در 15 سال بعد  بود. این 
سند در نهایت در سپتامبر همان سال به امضای رؤسای 

دولت ها رسید.
ســند توســعه پایدار 2030 که امتداد و استمرار سند 
اهداف توســعه ی هزاره ی 2015 می باشــد، شامل 17 
هــدف کان و 1۶9 زیر هدف برای اهداف کان اســت 
که نقشه ی راه جامعه ی بین المللی را در مسیر توسعه ی 
پایــدار )تحقق نظم جدید جهانی( ترســیم می کند. این 
اهداف و زیر اهداف که به هم وابسته بوده و جدایی ناپذیر 
هســتند و ماهیتی جهانی دارند، مشخص می سازند که 
زمان تعیین شــده هریک از کشورها باید به کجا رسیده 
و چه برنامه هایی را در ســطح ملی پیاده ســازی کنند. 
هرچند که تشــخیص و تعیین چگونگــی ادغام اهداف 
فرعــی و اهداف کان جهانی در فرایندهای برنامه ریزی، 
سیاستگذاری و راهبردهای ملی بر عهده ی خود دولت ها 
گذاشــته شده اســت. به بیان دیگر این سند در پی این 
اســت که دولت ها به دنبــال پیاده ســازی آن اهداف و 
انطباق شرایط ملی خود با چهارچوب های مشخص شده 

در نظم جدید جهانی پیش رو باشند. 
حال اینکه هر دولت چگونه برای اجرای ســند توسعه ی 
پایدار 2030 اقدام نماید به خود آنها مربوط اســت، اما 
بــرای تعیین میزان انطباق عملکــرد هر دولت با اهداف 
کان این سند، شاخص هایی برای هر هدف تعریف شده 
که از قیاس وضعیت هر کشــور با آن شــاخص ها معین 
می شود آن دولت تا چه حد نسبت به پیاده سازی اهداف 
کان و ویــژه موفق بوده و نقاط افتراق فعلی، دقیقاً کجا 
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 اینکه ما در آستانه یک تحول بزرگ در مقیاس جهانی 
قرار داریم تقریباً بین نخبگان در درون کشور و بیرون از 
کشور و در داخل دنیای اسام و بیرون از آن اتفاق نظر 
وجود دارد یعنی یک حوادث بزرگی در مقیاس جامعه 
جهانی و به تبع آن در مقیاس منطقه ای و ملی در پیش 
رو است و طبیعتا ما با تحلیل این واقعه خودمان را باید 
برای این اتفاقات پیش رو آماده و آشنا کنیم و باید مهیا 
بشــویم تا بتوانیم نقشــی را ایفا کنیم. تحلیل ها از این 
واقعه مختلف اســت و طبیعتاً نقش آفرینی ها متفاوت 
اســت و قرائتی که رهبر انقاب از این واقعه دارند این 
است که در اثر پیشرفت انقاب اسامی در جهان نظم 
پیشــین در حال فرو ریختن است و ساختارها در حال 
فروپاشــی می باشــد بنابراین مأموریت ما این است که 
برای شــکل دهی یک نظم جدیــد در جهان خودمان 
را مهیا کنیــم در مقیاس ملی ما درحال رســیدن به 
نقطه پیروزی انقاب اسامی هستیم و فروریختن نظام 
پادشاهی و سلطنت در مقیاس ملی صورت گرفته است 
و انقاب اسامی در زیر پوست جامعه جهانی پیشروی 
کرده اســت و ســاختارها درحال فرو ریختن است که 
این توضیــح مفصلی را می طلبــد. در حال حاضر در 
مرحله تدوین قانون اساسی جدید برای جهان هستیم 
و خودمــان را باید آماده کنیم که در تدوین این قانون 
نقش ایفا نماییم و در شکل گیری این نظم جدید تاثیر 
جدی داشــته باشیم. تا از این طریق فضا را برای نقش 
آفرینی بیشــتر بعد از این فراهــم کنیم و این تحلیلی 
است که رهبر انقاب بارها به آن تاکید داشته اند و باید 

در مورد آن گفتگو داشته باشیم.
مأموریت ما این اســت که برای شــکل دهی یک نظم 
جدیــد در جهان خودمان را مهیا کنیم. در حال حاضر 
در مرحلــه تدوین قانون اساســی جدیــد برای جهان 

هستیم.

وضعیت فعلی دنیای غرب
ما در این مرحله با تمدن جدید غرب مواجه هســتیم 
و بحث بر ســر این اســت که این تمدن در مرحله ای 
اســت که می توان گفت در حال حل تعارضات اســت. 
به عبارتی دیگر در یک شــکل پیچیده تری و در نظمی 
جدید می خواهد خودش را سامان داده و شکل دهد و 

اینکه این تمدن آیا در حال فروپاشی هست سوالی است 
کــه باید بر روی آن بحث و بررســی صورت گیرد. این 
تمدن سوابق تاریخی زیادی دارد. از عصر روشنگری که 
یک جهش جدی اتفاق افتاده است مسیر را برای ایجاد 
تمــدن فراگیر در جامعه جهانی مبتنــی بر ایدئولوژی 
مدرنیته فراهم کرده اســت که مبتنی بــر ایدئولوژی 
مدرنیته اســت. یعنی بنیان اساسی این حرکت جهانی 
برای تحقق آن ایده ها اســت و برای تحقق آن آرمان ها 
اســت و برای عملیاتی شــدن آن مبانی اســت البته 
ایده های آنها را همگی می دانیم و کاماً آشکار گفته اند 

و جای پنهان کردن برای آن وجود ندارد.
حال اگر بخواهیم آن را جمع بندی کنیم شاید بشود در 
این خاصه کرد که یک تمدن مبتنی بر عقانیت خود 
بنیاد بشــر بدون اتکای به وحی و هدایت های الهی و با 
اعام استقال و بی نیازی از انبیا الهی و با انزوای ادیان 
الهی آن چیزی اســت که این ها می خواهند بسازند و با 
صــدای بلند این را گفته اند و هر کس که بگوید غیر از 
این اســت پیداست که کمترین آشنایی با این تمدن و 
بنیان هایــش ندارد. البته کاماً این را بیان کردند و می 
خواهند یک تمدن متکی بر عقانیت خودبنیان بشــر 
بسازند، مبتنی بر تمنیات، تمایات و اهوای بشر است 
این آن چیزی است که دنبال می کردند و شکل داده اند 
و زیرســاخت های آن را ایجاد کرده اند از انقاب علمی 
و انقاب فلسفی و انقاب صنعتی و تغییر ساختارها تا 
محصولات و ســبک زندگی و بعد هم تاش کردند که 
این را گســترش دهند. بعد از آن در یک دوره ای نظم 
جدیدی را برای کل جهان طراحی کردند و ســازمان و 
ساختار آن را محقق کردند و در واقع یک قانون اساسی 
برای جهان نوشــتند که مبتنی بر آن ایدئولوژی است 
و حرکت فرهنگی بزرگ را شــروع کردند و به نقطه که 
این تحولات رســید و قانون اساسی واحد برای جهان 
نوشتند و احساس کردند که می شود این تحولات را به 

یک نظم تبدیل کرد.

قرن بیستم، خواستگاه تحولات بزرگ
در اوایل قرن بیســتم محور جامعــه بین الملل مبتنی 
بر اصول لیبرالیسم، پیشــنهادی را دادند اما بافاصله 
جنگ اول و دوم جهانی شکل گرفت و آن را به سازمان 
ملــل کنونی بر محور قدرت ها به عاوه حق وتو تبدیل 
کردنــد و جامعه ملل دیگر در ادامه، دولت ملت ها را به 
قوت شــکل دادند و نظم دولت ملت ها که در هرمنطقه 
می بینید یک دولت مرکزی است و وزارتخانه ها و ارتش 

است. در کنار این موضوع هر دولت گزارشات سالیانه ای 
را از روند پیاده ســازی برنامه های خود ارائه می دهد که 
این گزارشات سالیانه به بررسی اقدامات و نتیجه حاصل 
از آن توســط ســازمان های بین المللی کمک می کند. 
وظیفه ی بررســی و ارزیابی عملکرد دولت ها در مســیر 
اهداف سند توسعه ی پایدار 2030 نیز بر عهده ی سازمان 
ها و نهادهای خاص همان هدف اســت که به عنوان ناظر 
برای هر هدف تعیین شــده اند. لذا در ســطح نخســت، 
پیاده سازی اهداف در کشورهای مختلف توسط دولت ها 
و حکومت های مســتقر آنان صورت خواهد پذیرفت. در 
سطح دوم، مجامع بالادستی و مراکز بالاتر از دولت های 
ملی حضور دارند که شــامل کمیسیون های تخصصی در 
هر یک از اهداف هفده گانه هســتند. در سطح سوم نیز، 
مجمع سیاســی عالی رتبه که زیر نظر مجمع عمومی و 
شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد فعالیت 
می کند، مســئولیت نظارت بر امور پیگیری و بررســی 
اجرای اهداف ســند توسعه ی پایدار  2030 را در سطح 

جهان بر عهده دارد.
تمدن نوین اسلامی؛ جایگزین نظم جدید جهانی

در تعریفی مختصر میتوان تمدن نوین اسامی را، عبارت 
از ظهور و بروز مادی و معنوی پیشــرفت های هدفمند، 
سیســتماتیک و نوظهور امت اسامی، با محوریت ایران 
به عنوان ســرزمین مادری و مولد آن، بر اســاس تعالیم 
اســامی در تمامی عرصه ها و ابعاد قدرت دانست. حال 
بــه منظور نیل بــه این تمدن یعنی رســیدن به هویت 
حقیقی آن لازم اســت تــا از ظرفیت هــای موجود در 
جهان اســام و به خصوص ظرفیت های بالقوه و بالفعل 
جمهوری اســامی ایران آگاهی حاصل شود. این تمدن، 
تمدنی خواهد بود که مؤلفه های آن مبتنی بر آموزه های 
اسام ناب اســت و برخوردار از ویژگی هایی است که در 
چارچوب آموزه های قرآنی و متکی بر سنت نبوی خواهد 
بود. تمدن اسام که بیش از 1400 سال قدمت دارد، در 
مدت 14 قرن گذشته با فراز و نشیب های فراوانی مواجه 
شده است. گاهی در اوج که تا قرن های 5 الی ۶ هجری 
قمری ادامه دارد و گاهی در رکود و خاموشــی در سده 

های بعد از قرن ۶ تا دوران معاصر تداوم یافته است.
از منظر رهبر معظم انقاب اسامی )مدظله العالی( هدف 
انقاب اسامی، دســتیابی و نیل به تمدن نوین اسامی 
اســت که برای دستیابی به آن باید 5 مرحله اساسی اعم 
از انقاب اســامی، نظام اسامی، دولت اسامی، جامعه 
اسامی و تمدن اسامی سپری شود. ایشان در این رابطه 
می فرمایند: »یک زنجیره ی منطقی وجود دارد؛ حلقه ی 
اول، انقاب اســامی است، بعد تشــکیل نظام اسامی 
اســت، بعد تشــکیل دولت اسامی اســت، بعد تشکیل 
جامعه ی اســامی است، بعد تشکیل امت اسامی است. 
از منظر رهبران انقاب، انقاب اسامی به عنوان آغازگر 
تجدید حیات تمدن نوین اســامی برای امت اسامی و 
جوامع اسامی، پیام احیای هویت اسامی و بازگشت به 
اسام را به ارمغان آورده است و در این راستا راهکارهای 
ضروری برای فهم مباحث اســامی به شــکل کارساز و 

کارآمد مورد توجه قرار داده است.
در تمــدن نوین اســامی، اصل حاکمیت الله اســت و 
زیربنــای فکری این تمدن رشــد و تعالــی همه جانبه 
انسان در ساحت دنیا و آخرت است. البته هر چند انسان 
محوری در تمدن نوین اسامی اصل نیست ولی دلیل بر 
این نمی شــود که جایگاه و کرامت انسان نادیده گرفته 
شــود. برقــراری امنیت و آرامش در جامعه را شــاخص 
دیگر تمدن نوین اســامی اســت زیرا که پیشــرفت در 
جامعه بدون امنیت و آرامش در ســطوح مختلف حاصل 
نمی شود. علم و معرفت شاخص سوم تمدن نوین اسامی 
است. مسلما جامعه اســامی که تمدن ساز باشد علم و 
معرفت را سرلوحه خود قرار می دهد. چهارمین شاخص 
تمدن ســازی عقانیت است که جایگاه بسیار مهمی در 
ایــن زمینه دارد. امروزه نگاه های غیر منطقی و نامعقول 
از متون دینی باعث بسیاری از گرفتاری ها و مصائب در 
دنیا شــد، به همین دلیل باید در تمدن نوین اسامی به 
عقانیت توجه ویژه ای کرد. وحدت و همبســتگی میان 
مسلمان اصل دیگر شــاخص تمدن نوین اسامی است. 
بدون وحــدت و روابط همدلانه میــان مذاهب مختلف 
اسام تحقق تمدن نوین اسامی حاصل نمی شود. یکی 
از اصــول مســلم در تمدن نوین حاکم بــودن وحدت و 

همبستگی است.
با توجه به ظرفیت های تمدن اســامی که در سال های 
اخیــر برخی از آنها نظیر مقابله با تروریســم بین المللی 
داعش نمایان شد، به نظر میرسد در آینده ای نه چندان 
دور شاهد تقابل های گسترده ای بین این دو خواهیم بود. 

مرکزی دارد و شــورای امنیــت دارد بدین گونه نبوده 
اســت. در کشور ایران هم دیده می شود در دوره قاجار 
و قبل از آن این نظم متمرکز وجود نداشته است. پس 
از این دوران یک قانون اساســی برای جهان نوشتند و 
با موازین دولت ملت ها یک دولت مرکزی ذیل سازمان 
ملل شــکل دادند و در مقابل هر وزارتخانه که ما داریم 
یک نهاد بین المللی قرار دادند و پیمان های بین المللی 
هم شــکل دادنــد و البته بر محــور قدرت های بزرگ 
که کاماً پیداســت یک چنین اتفاقی در جهان شکل 
گرفت و تقریباً طولی نکشــید که یک سلسله معاهدات 
بین المللی هم محقق و مصوب شــدند که به بعضی از 

آنها اشاره خواهیم کرد. 
در ادامه بــه دنبال آن کنفرانس معــروف، دلار محور 
مناسبات مالی جهان شد که این یک بحث پیچیده ای 
است که چطور شــد این اتفاق افتاد و بعد از آن بانک 
جهانــی و صنــدوق بین المللی پول شــکل گرفت که 
درصدد مدیریت مناســبات مالی جهان هســتند. در 
پــی آن پیمان های نظامی بــرای کنترل نظامی جهان 
مانند ناتو و سنتو و امثال این ها شکل گرفت و سازمان 
تجــارت جهانی در صــدد کنترل تجــارت در مقیاس 
جهانی برای این امر شــکل گرفــت و فائو برای کنترل 
صنایع غذایی و کشــاورزی و دامداری و امثال این ها و 
البته بقیه نهادها که یکی از مهمترین آنها یونسکو است 
درصدد کنترل مناســبات فرهنگی جهان و مناســبات 
علمی و آموزشــی جهان صورت گرفته است. همانطور 
که مشــاهده می کنید این یک نظم است که هم اکنون 
تقریباً نظم حاکم بر جهان اســت و یک قانون اساسی 
است که جهان با آن اداره می شود. حال جامعه ای که 
بوسیله آن شکل می گیرد در مجامع بین الملل و با این 

قانون اساسی اداره می شود در واقع جامعه بازار است.
جامعه بازار جامعه ای اســت که در نظریات اجتماعی، 
گویــا فقــط حقوق برابر به حســب ظاهر بــرای همه 
انســان ها قائل است و همه انســان ها در آن مشارکت 
می کنند و هــر چه امکانات دارند بــه میان می آورند 
و ایــن امکانــات را در معرض تبادل قــرار می دهند و 
دنبال این هســتند که در این سوداگری بیشترین سود 
را ببرنــد و کمترین ضرر را بکنــد یعنی جامعه ای که 
همه در آن در حال معامله هســتند و سوداگری در آن 
جریان دارد . در این جامعه به اصطاح برابری که شکل 
می گیرد همه انســان ها کنشگران این میدان هستند و 
ســوداگرانی هستند که معامله می کنند. در این جامعه 
بازار اخاقی که شــکل می گیرد اخاق بازار است و با 

نسبت نسبت جمهوری اسلامیجمهوری اسلامی
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صراحت گفته اند که جامعه بازار را نمی شــود مبتنی بر 
محبت، فداکاری، ایثــار و انفاق بنا کرد. به تعبیر دیگر 
می گویند گاهی فقط گدایان هســتند که نگاهشان به 
دست دیگران است و به احسان دیگران چشم می دوزند 
امــا مابقی کالایــی را آورده انــد و می خواهند در بازار 
معامله کنند. یک فرد در جامعه بین المللی ســوداگری 
اســت که تجارت می کند و می خواهــد در جامعه بازار 
ســهم خودش را افزایش دهد.  یک کشور و یک ملت 
هم می خواهد همین نقــش را در جامعه بازار ایفا کند 
و می خواهد بیشــترین منفعت را از جامعه جهانی ببرد 
و اخاقی که مبتنی بر این جامعه شکل می گیرد دیگر 
اخاق ایثار و فداکاری و انفاق و محبت نیست و اخاق 

سوداگران است که شکل می گیرد.
در مقابل هر وزارتخانه که ما داریم یک نهاد بین المللی 
قرار دادنــد و پیمان های بین المللی هم شــکل دادند. 
همانطور که مشــاهده می کنید این یک نظم است که 
تا هم اکنون تقریباً هنوز نظم حاکم بر جهان اســت و 
یک قانون اساســی است که جهان با آن اداره می شود. 
حال جامعه ای که بوسیله آن شکل می گیرد در مجامع 
بین الملل و با این قانون اساسی اداره می شود در واقع 

جامعه بازار است.

جامعه فعلی جهانی چگونه شکل گرفت؟
حال اخاقی که در این تمدن رشد می کند اخاق مادی 
و ســوداگرانه اســت. به عنوان مثال یک تعبیر تندی 
بعضی از فیلســوفان اجتماعی غرب دارند و می گویند 
گرگ صفتی و همه می خواهند سهم خودشان را بیشتر 
ببرند و آنها این را تبدیل کردند به یک نظام بین المللی 
و در چنین جامعه بازاری طبیعتاً انســان هایی که توان 
بیشتر در میدان رقابت دارند کار را به دست می گیرند 
و طبیعی است که نظام ســرمایه داری شکل می گیرد 
و یــک عده صاحبان ســرمایه با قــدرت متمرکز همه 
امکانــات را در اختیار خودشــان می گیرند. خوب نگاه 
کنید می بینید که هرچقدر جامعه ما به ســمت جامعه 
سرمایه داری و سوداگرانه سیر می کند همین طور است 
و خیلی از مشــاغلی که خویش فرما بودند یا باید بروند 
در کارخانه های بزرگ ســرمایه گذاری کنند و یا اینکه 

زیر دست و کارگر دیگری باشند.
در نظام ســوداگری کار به جایی رسید که سرمایه های 
متمرکز و شــرکت های بزرگ بین المللی شکل گرفت و 
زمام امر به دســت ســرمایه داران از شرکت های بزرگ 
افتاد. همانطور که رهبرانقاب هم می فرمایند این نظام 
اســتکبار فقط این دولت ها نیستند و آن کمپانی ها و 
ســرمایه داران بزرگ که جهــان را اداره می کنند آن ها 
هستند و در واقع این ســرمایه داران بزرگ هستند که 
جهان را اداره می کند و نظام سیاسی ذیل آن ها تعریف 
می شود و مدیران سیاســی تابع آنها عمل می کند که 
گاهی از آن ها به ابر طبقه تعبیر می شــود. یک چنین 
نظامی شــکل گرفت نظام مبتنی بر نظریه جامعه بازار 
با اخاق سوداگرانه اســت و همین را تبدیل کردند به 
یک نظام جهانی و قانون اساسی بزرگ و با این ساختار 
بزرگ جهانی جهان را اداره می کنند. پشــتوانه توانایی 
آن ها برای اینکه این کار را انجام دهند دو جنگ بزرگ 
جهانی بــود، در واقع کل جامعه جهانی را ناامن کردند 
پــس از آن به دنبال ایجاد یــک امنیت مبتنی بر ایده 

خودشان بوده اند.
این نظریه یک نظم مســتقر است و هنوز هم در جهان 
وجود دارد در همین مســیر هم دنبال تحول، نوسازی 
و رفع نواقص خودشــان بوده اند. پشتوانه توانایی آن ها 
بــرای ایجاد نظم جهانی، دو جنــگ بزرگ جهانی بود. 
در واقع کل جامعه جهانی را ناامن کردند پس از آن به 
دنبال ایجاد یک امنیت مبتنی بر ایده خودشان بوده اند.

هوش مصنوعی و فضای مجازی
آنهــا به تعبیری مــردم را یک بار به زنــدان مدرنیته 
بردند و حالا می خواهند به سیاه چال حکمرانی فضای 
مجــازی ببرند به خصوص با هــوش مصنوعی و امثال 
این ها دنبال این هســتند که ایــن کار را محقق کنند. 
به بیان دیگر اینکــه فضای مجازی را به فضای زندگی 
حقیقی تبدیل کنند و در آینده پژوهی، تخیلی و هنری 
که دارند فیلم هایی که می ســازند گویای همین است 
آنها به حســب ظاهــر می خواهند در ادامــه مدرنیته 
تعارضات داخلی مــورد امنیت را حل کنند که یکی از 
تعارضات همین انقاب اسامی و پیامد آن در جهان از 
منظر همین نگاه است.  همچنین می خواهند یک نظم 
جهانی ایجاد کنند و در این نظم جهانی با آینده پژوهی 

کار می کند که در این راســتا فناوری های آن را ایجاد 
کرده اند و علم آن را ایجاد کرده اند و می خواهند جهان 

را به سمت دیگری ببرند که دیگر این نظم نیست.
یک زمانی رهبر انقــاب به رئیس جمهور وقت گفتند 
اگر این فضا پیش برود شما در 5 سال آینده نمی توانید 
بر تهــران هم حکومــت کنید یک تاکســی اینترنتی 
درســت می کنند و کل تاکســیرانی را از دســت شما 
در می آورند حالا اگر این گســترش پیدا کند و بشــود 
یک شــبکه بزرگ و این شبکه های بزرگ به شبکه های 
جهانی متصل شود دیگر مدیریت کشورها از این حالت 
بیرون می آید و دولت ملت ها هیچ نقشــی ایفا نمی کند 
لذا پیش بینی می کنند تا 10 ســال آینده دیگر دولت 
ملت ها باید فروپاشــی شوند و جنگ های بزرگی داریم 
برای همین اســت که دولت ها مقاومــت می کنند. لذا 
از همین حالا به دنبال این هســتند که نقش آفرینان 
را حــذف کنند و خودشــان آینده جهان را ترســیم 
و تنظیــم کند و بــه اصطاح در ادامه مدرنیزاســیون 
جهانی می خواهند به ســراغ پسامدرن رفته و چالش ها 
و تناقضــات جامعه جهانی را حــل کنند. تا اینکه یک 
جامعه یک دســت کاماً تحت ســلطه خودشان ایجاد 
کنند، این کاری است که آنها می خواهند انجام بدهند 
و مرحله جدیدی از اســتعمار است کما اینکه با ادبیات 
توســعه، مســتعمرات اقتصادی خودشــان را از نوعی 
اســتعمار پیچیده تر کرده اند. با این ادبیات اقتصاد ملل 
را تحت ســلطه اقتصاد خودشان درآوردند و این بار هم 
در یک شکل پیچیده تری یک نظم جهانی می خواهند 
ایجــاد کنند و در همان مســیر منتها در یک شــکل 

پیچیده تر حرکت نمایند.
آن ها به دنبال حذف نقش آفرینی دولت ملت ها و قرار 
دادن همه در یک شــبکه بزرگ هستند. تا اینکه یک 
جامعه یک دســت کاماً تحت ســلطه خودشان ایجاد 

کنند.

قانون اساسی جدید
این کاری است که آن ها می خواهند بکنند این ساختار 
جهــان به هم می ریزد و این قانون اساســی تغییر پیدا 
می کند و قطعاً قانون اساســی دیگری نوشــته خواهد 
شــد. منتها مسئله این اســت که چرا این اتفاق افتاده 
است و مســیر این اتفاق کجاست غربی ها و پیروانشان 
که غرب گراها هســتند و متاســفانه اندیشه آن ها برای 
ملت ها خیلی مضر است تاش می کنند که این را ادامه 
مدرنیزاســیون معرفی کنند بگویند مدرنیته است که 
دارد مسیر خودش را اصاح می کند و تعارضات داخلی 
خودش را حل می کند و خود این حاکم بر جهان است. 
حتی بعضی های آن ها که خیلی فریفته غرب هســتند 
کل انقــاب اســامی و پیامدهــای آن را آثار همین 
مدرنیزاســیون می دانند و می گویند می خواستند که 
دنیا را مدرن کنند منتها عجله کردند و یک ســزارین 
اتفاق افتاده و انقاب اســامی شکل گرفت و اگر صبر 
می کردنــد و با آرامش پیش میرفتند انقاب اســامی 

شکل نمی گرفت، این موضوع تحلیل آن ها است.
پــس ببینید این یک نگاه اســت با این مســیری که 
پیش روی جهان اســت که نظم جهانی در حال به هم 
ریختن اســت مبتنی بر همان جامعه بازار است منتها 
در یک شکل جدید و بنا نیست یک جامعه معنوی و با 
اخاق الهی شکل بگیرد و مبنای معاهدات بین المللی 
از مبنای بازار و ســوداگرانه تغییر کند و بشــر در یک 
شکل و یک فضای دیگری زیست کند. در این راستا به 
ظرفیتی که این تمدن در هضم کردن رقبای خودش در 
درونش داشــته است و واقعا اندیشه های مارکسیستی 
را در خودش حل کرده اســت تکیه کرده اند. این نگاه 
خود غرب و غرب گرایان است اما خود فیلسوفان غرب 
به این شکل فکر نمی کنند اندیشمندان غرب به خوبی 
می فهمند که این مسیر تحول یک مسیر تحول دیگری 
اســت و تاش می کننــد که تحولات جهانــی را مهار 
کنند. آنها بــه گونه دیگری تحلیل می کنند و تحولات 
را مبتنی بر یک اتفــاق بزرگی می دانند که هنوز برای 
آنها نشــناخته اســت، دارد پیش مــی رود و هر چقدر 
تاش می کنند علوم انسانی خودشان و علوم شناختی 
خودشان را رشد بدهند که بشناسند و کنترل کنند تا 
به حال موفق نبودند و آن هم تحولی است که با انقاب 

اسامی شروع شده است این هم یک تحلیل است.

نسبت انقلاب اسلامی با نظم جهانی
ما در تحولات جدید جهانی یک عامل دیگری را دخیل 
می دانیــم که در مقیــاس جهانی حضــور دارد، تاثیر 

می گذارد و به خصوص در تحولات جدید در دهه اخیر 
یک ســر همه حوادث بزرگ جهانی است و آن هم یک 
انقاب معنوی در جهان اســت که انقاب اسامی نام 
دارد. این انقاب با ایده های مدرنیته ســر چالش دارد، 
بــا عمیق ترین لایه این تمدن کــه ایده های آن عرفی 
ســازی و زمینه سازی اســت یعنی سکولاریزاسیون با 
همه مفهوم پیچیده خودش، سر درگیری و دعوا دارد. 
امام در نامه ای که به گورپاچف نوشــتند، در آنجا پایان 
مارکسیســم را اعام کردند می فرمایند علت شکست 
شــما مبارزه بی دلیل با خدا است و نظام سرمایه داری 
غرب هــم به همین سرنوشــت مبتا خواهد شــد به 
همیــن دلیل یک تحلیل دیگری وجــود دارد که یک 
انقاب مبتنــی بر ایده انبیا در جهان شــکل گرفته و 
از نو آن آرمان ها زنده شــده اســت. عــاوه بر این از 
مرزهــای خودش هم عبور کرده و تحولات فرهنگی در 
جهــان ایجاد کرده و ظرفیت های جدیدی خلق شــده 
و انتظــارات جدیدی در مردم شــکل گرفته و ملت ها 
به یک انتظارات جدیدی رســیده اند. انقاب ها همیشه 
اینگونه شکل می گیرد. یعنی اگر یک جوششی هدایت 
بشــود از عمق یــک جامعه ای و یــک انتظاراتی فعال 
بشــود در جامعه که آن انتظارات و توقعات متناسب با 
ســاختارهای موجود نیست اگر این انتظارات به مرحله 
خودآگاهی رســید در آستانه فروپاشی ساختارها است. 
ممکن است زمان ببرد تا اینکه انتظارات یک ملت رشد 

کند و با ساختارها توافق نداشته باشند.
شما از مشروطه نگاه کنید که برای یک قرن پیش است 
تــا بعد از تحولات دیگری که در کشــور بود و آخرین 
آن انقاب اسامی است. به معنای دیگر سال ها تاش 
کرده ایم تا به نقطه پیروزی در ســال57 رسیده ایم. به 
بیان دیگر یک اتفاقاتی باید بیفتد و انتظارات با وضعیت 
موجود متفاوت بشــود و کم کم این انتظارات خودآگاه 
بشود و تبدیل بشود به یک جوشش بزرگ اجتماعی و 

آن ساختارها به هم بریزد. 
تحلیل دیگر این است که اتفاقی در جهان در حال رخ 
دادن اســت در یک قدمی آفرینش یک ظرفیت جدید 
در جهان اســت. انقاب اسامی یک حرکت معنوی و 
یک جوشــش معنوی از اعماق فطرت اســت که نقطه 
قله آن یک جوشــش معنوی از عمــق جامعه رخ داده 
است و این جوشــش معنوی از مرزهای خودش عبور 
کــرده و مفهوم عدالت خواهی را تغییر داده اســت. در 
این راه مارکسیست مفهوم آزادی را تغییر داد و مبتنی 
بر معنویت انســان ها به دنبال آزادی است. به تعبیری 
یک مفاهیم جدید و یک مطالبات جدید و خواسته های 
جدیدی را در جامعه جهانی ایجاد کرده، ایجاد ظرفیت 
و خلق ظرفیت شده که دقیقا این ظرفیت ها و خودآگاه 
شــدن این ظرفیت ها جامعه جهانی را به یک نقطه ای 
رسانده است که در حال حاضر در آن قرار دارد. اینگونه 
بوده که فروپاشــی شــوروی رخ داده است. هرچند که 
غرب گراهــا همانگونــه که نمی خواهنــد نقش انقاب 
اســامی در فروپاشی شوروی را ببینند در این موضوع 

هم نمی خواهند نقش انقاب اسامی را لحاظ کنند. 
در این حوادث که در طول 40 سال انقاب اتفاق افتاده 
در هیچکدام فیلسوفان علوم انسانی و اجتماعی به این 
اندازه اظهار نظــر نکرده بودند چه در مقیاس داخلی و 
چــه در مقیاس جهانی و همــه نظریه پردازان پای کار 
آمده اند و تحلیل ارائه می دهند که انقاب اســامی رو 
به اتمام اســت و این فتنه اخیر را تمام شدگی انقاب 
اســامی می دانند. تحلیل های مختلف علوم انسانی از 
داخــل بگیرید تا در خارج، نشــان می دهند یک اتفاق 
بزرگ رخ داده و آن این اســت کــه انقاب دارد تمام 
می شــود که  بحمدالله موفق نشدند. علت این امر این 
اســت که در این 40 ســال اخیر هر حادثه مهمی در 
جهان اتفاق افتاده اســت یک طرف آن انقاب اسامی 
حضور دارد. انقاب اســامی در تقابل مستقیم با نظم 
جهانــی دوران خود قرار داشــته، آن نظم را به چالش 
کشــید و در مقطع کنونی نیز نظــم فعلی را به چالش 

کشیده است.
 در این موضوع نباید شــک کرد که فروپاشی شوروی 
تا جنگ هــای بزرگ منطقــه ای و راه اندازی داعش و 
اتفاقات مهمی که توســط غــرب در منطقه رقم خورد 
پیامدهایی را به همراه داشــت و در تمام این ها در یک 
سوی آن انقاب اسامی قرار دارد و دشمن در تحلیل ها 
می گوید و حتی در اســناد مهم که غرب و آمریکایی ها 
برای خودشــان می نویســند ذکــر می کنند جمهوری 
اســامی در مقابل ما قــرار دارد. در زمان مذاکرات به 
دلیل ضعفی که دولت غرب گرا از خود نشان داد دشمن 

آرام آرام به سمتی رفت که در تبلیغات رسانه ای جهان 
ما را منزوی کنند و دوباره جنگ ســرد را احیا کنند و 
اتفاقاتی را رقم زدنــد و به دنیا اعام کردند که انقاب 

اسامی در حال تمام شدن است.

ماموریت انقلاب اسلامی
نظر رهبر معظم انقاب این است که انقاب اسامی در 
یک مرحله ایجاد ظرفیت در جهان کرده و این ظرفیت 
دارد بــه یک انقاب بزرگ تبدیل می شــود که منتهی 
می شــود به فروپاشــی نظم نوین جهانی و نظم کنونی 
جهان و این مثل مرحله پیروزی انقاب اســامی است 
یعنی انقاب اسامی نه فقط نظام سلطنت معطوف به 
نظم جهانی را از سر راه برمی دارد بلکه کل نظم جهانی 
را از ســر راه برمــی دارد و ما در مرحلــه تدوین قانون 
اساســی برای جهان هســتیم. لذا نکات مهم این است 
که خیلی مشــغول مسائل کوچک نباشیم و غیر از حل 
و فصل کردن مســائل جاری باید به دنبال این باشیم 
که چگونه در تدوین قانون اساســی مشــارکت کنیم 
قانون اساســی جهان را چگونه باید نوشــت و الزامات 
آن چیســت که با وضعیت کنونی جهان سازگار باشد و 
مســیر آینده ای که برای جهان در نظر می گیرد، مسیر 
گسترش انقاب اسامی و مســیر عصر ظهور باشد نه 
مســیر رویــای آمریکایی چگونه می شــود یک چنین 
قانون اساســی را نوشــت و آن چیزی است که باید ما 
به آن مشغول باشــیم و باید مبتنی بر اندیشه اسام و 
نظریه اسام این قانون نوشته شود ما چگونه می توانیم 
در شــرایط کنونی یک قانون اساسی بنویسیم که این 
تکثــرات را جمع کند و در عین حال اســام و انقاب 
اســامی و جبهه مقاومت در آن حضور فعال داشــته 
باشــند و مســیر حرکت هم به ســمت آرمان اسامی 
باشد نه آرمان های دنیای غرب. چگونه می شود جامعه 
جهانــی را با ایــن ظرفیت جدید که ایجاد شــده وارد 

مرحله جدیدی به سمت عصر ظهور کرد؟
ما در مرحله قانون اساســی هســتیم همیــن که امام 
خمینی فرمودند حکومت اســامی ولــی در ادامه به 
اقتضائات زمان نگاه کردند و آن را به جمهوری اسامی 
تبدیــل کردند البتــه حکومت اســامی هم حکومتی 
اســت که مردم در آن فعال هســتند اما طرح گذار آن 
جمهوری اســامی اســت. ما باید به دنبال جامعه ای 
باشــیم که در بخش اول به ســمت عصــر ظهور و در 
بخش بعدی جبهه دنیای اســام در آن نقش ایفا کند 
و در ادامــه قدرت هماهنگی ســازی جامعه جهانی را 
داشــته باشد و می تواند جامعه جهانی را هماهنگ کند 
و دیگر نظریه اجتماعی آن نظریه جامعه بازار نیست و 
مبنــای معاهدات بین المللــی در این نظم جدید که از 
جمله مهمترین آن قانون اساســی جدید جهان است و 
زمانی که شــما قانون اساسی می نویسید باید بر اساس 
یــک معاهده جهانی و بین المللی باشــد و این معاهده 
بین المللی نباید مبتنی بر جامعه بازار باشــد که اگر بر 
مبتنی بر جامعه بازار شــد قطعاً  نظام ســرمایه گذاری 
حاکم خواهد شد و کار دست سرمایه داران خواهد افتاد.

جمهوری اســامی یک طرح گذار است. طرحی که به 
سمت جامعه عصر ظهور حرکت کرده و به دنبال نقش 
آفرینی در جغرافیای اســام است. در این راستا نیز به 
هماهنگ سازی جامعه جهانی اندیشیده و در پی نوشتن 

قانون اساسی جدید جهانی خواهد بود.
ما باید برای ســاختار جدید طرح داشته باشیم. عاوه 
بر این یک جاهایی باید ما کارآمدی خودمان را نشــان 
دهیم هم در مقیاس توسعه و هم در مقیاس ساختارها 
و هم در مقیاس کارآمدی حرف داشــته باشیم. دنیای 
غرب یک علت نفوذ و پیشــرفتش کارآمدی هایی است 
که در عرصه های مختلف از خودش نشــان داده است 
ما باید بتوانیم یک کارآمدی هایی را در مقیاس جهانی 
از خودمان بروز بدهیم تا بشــود این ساختار جدید در 
جامعه جهانی تثبیب شود. در گام دوم انقاب اسامی 
باید تاش کنیم برای مشارکت در تولید زیر ساختارهای 
یک ساختار جدید از نظام ارزشی دستوری و حقوقی تا 
پیشــنهاد یک ساختار هماهنگ که مبنای یک معاهده 
بین المللی باشد. اگر آن نظام حقوقی دستوری و ارزشی 
متناسب نوشته نشود تبدیل به یک نظام مورد پذیرش 
ملت ها نمی شود باید مبتنی بر اسام نوشته شود اما به 
گونه ای که این تکثر در آن ماحظه شــود ولی جهت 
وحدت آن باید به سمت عصر ظهور باشد به سمت غلبه 
معنویت و اخاق الهی باشــد به سمت یک جامعه که 

مبتنی بر ایمان و امامت امت هست باشد.
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ــه در  ــت ک ــی اس ــی  اصطاح ــن جهان ــم نوی نظ
ــی  ــات سیاس ــته، در ادبی ــرن گذش ــک ق ــدت ی م
جهــان مطــرح شــده و بارهــا و بارهــا مــورد بررســی، 
بازبینــی و بــه روز رســانی قــرار گرفتــه اســت. 
ــد  ــخص می کن ــن مش ــات، چنی ــن ادبی ــی ای بررس
ــاً واقعــی،  ــن مفهــوم اولاً یــک مفهــوم کام کــه ای

ــه شــده از ســوی سیاســت مداران  جــاری و پذیرفت
و  اســت  جهــان  مطــرح  استراتژیســت های  و 
ــم  ــر توه ــاص نظی ــای خ ــه دیدگاه ه ــی ب ارتباط
ــنجی  ــامل موقعیت س ــاً ش ــدارد؛ ثانی ــه و ... ن توطئ
ــی  ــان مطلوب ــق از جه ــاً دقی ــی کام و آینده شناس
اســت کــه چندیــن کشــور و مجامــع مختلــف 
ــد.  ــری می نماین ــا را پیگی ــق آنه ــی، تحق بین الملل
در اینکه ما در آســتانه یک تحــول بزرگ در مقیاس 
جهانی قرار داریم تقریباً بین نخبگان در درون کشور 
و بیرون از کشــور و در داخل دنیای اسام و بیرون از 

آن اتفــاق نظر وجود دارد یعنــی یک حوادث بزرگی 
در مقیــاس جامعــه جهانی و به تبــع آن در مقیاس 
منطقــه ای و ملــی در پیش رو اســت و طبیعتا ما با 
تحلیــل این واقعه خودمان را بایــد برای این اتفاقات 

پیش رو آماده و آشنا کنیم.
بــه همیــن مناســبت بــا توجــه بــه موضــوع مطــرح 
ــتاد  ــزدی، اس ــواد ای ــا ف ــو ب ــده در گفت وگ ش
دانشــگاه بــه مســائل پیرامــون نظــم جدیــد 
ــن  ــروح ای ــه مش ــه در ادام ــم ک ــی پرداختی جهان

می خوانیــد: را  گفت وگــو 

علی پیراینده
خبرنگار

با توجه به این که در یک سال  اخیر موضوع نظم 
نوین جهانی و تمدن نوین اسلامی مجددا بر سر 
زبان ها افتاده و خود حضرت آقا چند مرتبه به 
این موضوع اشــاره کرده اند، از نظر شما این 
مفهوم نظم نوین جهانی به چه معناست و چه 
اتفاقی در این زمینه قرار است صورت بگیرد؟ 

بحث نظم نوین جهانی چندین سال است که در همه 
جای دنیا مطرح اســت؛ اینکه شما فرمودید در یک 
سال گذشته، بله در یک ســال گذشته بیشتر مورد 
توجه بوده، اما موضوعی اس ت که نهادهای پژوهشی 
دنیــا چندین ســال اســت روی آن کار می کنند و 

سیاستمداران درباره آن صحبت می کنند. 
همین چند هفتــه پیش رییس جمهور آمریکا گفت 
که در 5، ۶ ســال آینده اتفاقاتــی در دنیا می افتد و 
نظم جهان را تعیین خواهد کرد. نهادهای اطاعاتی 

آمریکا سال هاست درباره این موضوع کار می کنند. 
در کشور ما یک مشکلی که داریم این است که وقتی 
رهبرانقاب درباره یــک موضوعی صحبت می کنند، 
عده ای که غالبا از دنیــا بی خبرند فکر می کنند این 
حرف ها فقط در ایران زده می شود و توجه ندارند که 

این یک موضوع بین المللی و تخصصی است. 
ما در 70،۸0 ســال گذشــته نظم دوقطبی را تجربه 
کردیم. یک قطب شــوروی را داشتیم و کشورهایی 
کــه با آن هم پیمان بودنــد و در مقابل قطب آمریکا 
را داشــتیم و کشور های هم پیمانش. بعد از فروپاشی 
شوروی آن نظم به هم ریخت و یکی از آن دو قطب 
سرنگون شد. عده ای معتقدند که بعد از این فروپاشی 
نظــم تک قطبی در جهان داریم، اما عده ای معتقدند 
کــه نظم تک قطبی و آمریکایــی هیچ وقت در عمل 

شکل نگرفت. به هر حال اختاف نظر هست. 
در حــال حاضر این اجماع وجود دارد که ما در حال 

حرکت به سمت یک نظم جدید هستیم و حتی دارد 
اجماع می شود که این نظم جدید چند قطبی خواهد 
بــود؛ یعنی آمریکا دیگر تــوان اینکه تک قطب دنیا 
باشــد را ندارد. دو قطبی هم بعید اســت باشد؛ زیرا 
چین و روســیه و چند کشــور قدرتمند دیگر وجود 
دارند که جایگاهی برای خودشان در نظم جدید قائل 
هســتند و حاضر نیستند ذیل کشور دیگری حرکت 
کنند. بنابراین یک قطب غربی خواهیم داشــت که 
شامل آمریکا و کشــورهای اروپایی همراه او خواهد 
بود، و بین کشورهای غیر غربی نیز قطب هایی شکل 
خواهــد گرفت. ایران هم توانمنــدی این را دارد که 
یکی از این قطب های غیر غربی باشد. البته طی یک 
بازه زمانی طولانی نه یک سال و دو سال. به هر حال 

دنیای چند قطبی دنیای متفاوتی خواهد بود. 
مســاله بعدی این است که چه ایران یکی از قطب ها 
باشــد یا نباشد به نظر می رسد که آینده ایران آینده 
بهتری خواهد بود. زمانــی که ما دنیای دو قطبی را 
تجربه می کردیم هم آمریکا در مقابل انقاب اسامی 
بود و هم شــوروی. یعنی کار جمهوری اســامی به 
هیچ عنوان راحت نبود، و بعد از فروپاشــی شوروی 
سخت تر نیز شد؛ یعنی آن رقابت بین دو قطب تمام 
شــد و آمریکا احساس کرد که در دنیای تک  قطبی 
بیشتر می تواند به ایران زور بگوید و همین کار را هم 
کرد. الان که به سمت یک جهان چند قطبی حرکت 
می کنیــم فرصت هــای جدیدی برای ایــران ایجاد 
می شــود. قدرت آمریکا افول پیدا می کند و کا یک 
اجماعی هم وجود دارد که قدرت و ثروت از غرب به 
شرق در حال حرکت است. رابطه ایران با کشورهای 
غیر غربی در طول این سال ها رابطه خوب و متعادلی 
بوده اســت. به این دلایل دنیای آینده دنیای بهتری 

برای مردم ایران خواهد بود. 

ایران هم  آقای دکتر؛ اشــاره فرمودید کــه 
می توانــد یکی از آن قطب هــا در نظام چند 
قطبی آینده باشــد؛ می خواستم بپرسم ایران 
چطور و چگونه می تواند یک قطب شود ؟ چه 
راهبردهایی باید اتخاذ شود و چه اقداماتی باید 

صورت گیرد؟ 
ببینید ایران یک سری شاخص هایی دارد که می تواند 

یکی از قطب ها در جهان چند قطبی آینده شود. 
یکی از شــاخص ها این اســت که آن کشــوری که 
می خواهد قطب باشــد نباید از نظر فکری وابســته 
به قطب دیگری باشــد. شــما اگر از نظــر فکری و 
ایدئولوژیک و اعتقادی به قطب دیگری وابسته باشید 
ذیل آن قرار خواهید گرفت. ویژگی ایران این اســت 
کــه در حوزه فکری حرف نو بــرای دنیا دارد و این 
حرف نو و متفــاوت به ایران جایگاه خاصی می دهد. 

این یک شاخص مهم است. 
شــاخص دیگری که در معــادلات بین المللی مهم 
اســت موضوع توانمندی نظامی کشورهاست. چه در 
جهان معاصر چه در گذشــته کشورهایی که تبدیل 
به قطبی در جهان شــده اند از نظــر نظامی توانمند 
بوده اند و این توانمندی ها تولید خودشان بوده است. 
اگر کشــوری در حوزه نظامی وابسته به بیرون باشد 
نمی تواند جایگاه مهمی در دنیا داشــته باشــد. شما 
متون مختلف در سراسر دنیا را نگاه بکنید می بینید 
که هیچ کدام کشــور سعودی را به عنوان یک کشور 
جدی نمی شناســند. یکی از دلایلش این اســت که 
ســعودی ها با وجود پول زیاد، در حوزه نظامی کاما 
وابســته هســتند و اگر پول از آنها گرفته شود هیچ 
ندارند. اما ایــران در عمل توانســته این توانمندی 
نظامــی را به صورت یک فنــاوری بومی ایجاد کند 

که معلوم هم هست خیلی به درد کشور می خورد. 

شــاخص ســوم توانمندی سیاسی اســت. کشور ها 
باید قدرت سیاســی داشــته باشــند. آن توانمندی 
فکری)شــاخص نخســت( در اینجــا خیلی کمک 
می کند. زمانی که شما از لحاظ فکری توانمند باشید 
عده ای در دنیا به حرف هایی که در سطح بین المللی 
می زنید عاقمند می شــوند؛ مثا ایــن بحث مقابله 
بــا اســتکبار و مقاومت که ایران جلــو می برد برای 
عده ای در جهان موضوع جذابی است. هیچ کشوری 
نمی خواهد تحت ســلطه باشــد. ایران می تواند در 
راس محور مقاومت در برابر استکبار قرار گیرد. الان 
می بینید که برخی کشــورها در دنیا به همین دلیل 
به ایران عاقمند شده اند.  موضوع مهم بعدی قدرت 
اقتصادی اســت و اینجا کشــور ما چالش هایی دارد. 
این موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به 
همین دلیل رهبرانقاب هم طی ســالیان گذشته بر 
موضوع اقتصاد تمرکز زیادی داشته اند. همانطور که 
مــا در برخی حوزه ها توانمند هســتیم در این حوزه 
ضعف داریم. مشکات اقتصادی باید حل بشود. یکی 
از ضعف های کشــور در اقتصاد ایــن بود که برخی 
دولت هایی که ســر کار آمدند دو مشــکل داشتند: 
یکی رجوع کردن به فرمول هایی که از بیرون تجویز 
می شد. این اشتباه بزرگی بود. به جای اینکه سیاست 
اقتصادی کشــور در درون تدوین شود و از تجربیات 
بیرون اســتفاده شــود این نگاه تقلیدی باعث ضربه 
به کشور شد. مشــکل دوم نیز وابسته کردن اقتصاد 
کشــور به برجام بود. در دوره دولــت آقای روحانی 
کشــور معطل برجام شد، معطل برجام اروپایی شد ، 
بعد معطل بایدن شد و خاصه فرصت از دست رفت. 
این هم مشــکل دیگری بــود. در عمل اتفاق خاصی 
هم برای تحریم ها نیفتاد و آنها به تعهداتشــان عمل 
نکردند و نهایتا ترامپ از برجام خارج شــد. مشــکل 
اقتصاد ایران نخســت نگاه به بیرون و پیاده ســازی 
نســخه های تجویزی و دوم معطل کردن کشــور به 
برجام بود. به هــر حال ایــران توانمندی های قابل 
توجهی دارد. چالش هایی هم دارد. این مختص ایران 
نیست؛ کشور های دیگری که به نظر می رسد بتوانند 
قطب های جهان آینده باشند چالش های خودشان را 
دارند. کشــوری که چالش نداشته باشد وجود ندارد. 

ایران هم باید از تجربیات گذشته درس بگیرد. 

موضوع انتقال قدرت و ثروت از غرب به شرق 
را مطرح فرمودید؛ در نظم آینده ما با دولت های 
رقم زننده این نظم مواجه خواهیم بود؟ یا اینکه 
جریانات فرادولتی است و قدرت هایی فراتر از 

دولت ها این نظم را رقم خواهند زد؟ 
ببینید؛ قطعا نهادهای غیر دولتی اثرگذار هستند؛ اما 
نباید نقش دولت ها را دســت کم گرفت. شما دیدید 
در همین ماجرای جنگ اوکراین شرکت های بزرگ 
اروپایی متوجه شــدند که درگیر شدن با روسیه به 
نفعشــان نیست. روسیه بازار خوبی برای شرکت های 
غربی اســت و درگیری با روسیه به کشورهای غربی 
و بــه همین شــرکت ها ضربه زد. ولــی دولت های 
اروپایی حالا با فشــار آمریکا یا صاحدید خودشان 
سیاست هایی اتخاذ کردند. درست است که شرکت.

ها اثرگذارند اما در نهایت تصمیم دولت ها حرف آخر 
را می زند. همچنین در متن هایی که منتشر می شود 
عنصــر فناوری به طور مثال هوش مصنوعی را عامل 
بســیار اثرگذاری می دانند. ولی به هر حال سیاست 
بین المللــی توســط دولت ها تعیین می شــود. البته 
دولت ها می توانند تحت تاثیر نهادهای بیرونی باشند 

ولی خودشان تصمیم آخر را می گیرند.

بنظرتان نقش سازمان ملل و زیر مجموعه های 
آن مانند ســازمان بهداشت جهانی، یونسکو، 
یونیدو و سایر موارد در نظم نوین آینده جهان 

به چه ترتیب خواهد بود؟ 
نهادهای بین المللی- چه ســازمان ملل و چه ســایر 
نهادها- تاریخ تاسیسشان به بعد جنگ جهانی دوم بر 
می گردد که دولت های غربی احساس می کردند برای 
کنترل و مدیریت دنیا باید نهادهایی ایجاد کنند که 
تحت نفوذ آنها باشــند و با این نهادها به اهدافشان 

  ایستـــاده ایستـــاده دربــرابــر استکبــاردربــرابــر استکبــار
 گفت و گو با فـواد ایـزادی پیرامون نظم جدید جهانی؛
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برســند. در عمل نیز ایــن اتفاق افتــاد؛ در ابتدای 
تاســیس ســازمان ملل شــوروی به دلیل منافعش 
بعضــی وقت ها خیلی همراه نبود، ولی بعضی وقت ها 
هم همراه بود. روســیه فعلی نیز همین طور اســت. 
بــه هر حال نهادهای بین المللی هنوز ابزاری اســت 
برای غربی ها که به اهدافشان برسند. به همین دلیل 
هیچ وقت جایگاه بی طرفی که برای این نهادها تصور 
می شد و قرار بود مشکات جهانی را حل کنند نه در 
گذشته و نه الان محقق نشد. رقابت قدرت های بزرگ 
نیز محدودیت این نهادها را افزایش داده اســت. در 
دنیای آینده خیلی نباید این نهادها را جدی گرفت. 
الان بعضی  از نهادهایی که زمانی تحت سلطه آمریکا 
بــه افزایش قدرت این کشــور کمک می کردند مثل 
سازمان تجارت جهانی، الان متفاوت شده اند. برآورد 
آمریکایی ها این اســت که عملکرد این نهادها به نفع 
آمریکا نیست و ارزش آن ها رو به کاهش است. هیچ 
گاه جایگاه بی طرفی که برای نهاد ها و سازمان های 
بین المللی تصور می شد و قرار بود مشکات جهانی 
را حل کنند نه در گذشته و نه در حال وجود نداشت.

در دولت ترامپ و در ســند راهبــرد امنیت ملی که 
منتشر شــد علنا اعام شده بود بسیاری از نهادهای 
بین المللی که آمریکایی ها تاسیس کرده  بودند خیلی 
به نفع آمریکا کار نمی کنند. دلیلش هم همین است 
که دنیا عوض شده اســت. آمریکا دیگر نمی تواند به 
راحتیِ گذشــته از این نهادها برای پیشبرد اهدافش 
استفاده کند. کشــورهای دیگری هم در این نهادها 
قــدرت آمریکا را تضعیف کرده انــد. خاصه اینکه با 
وجود ادامه کار این نهادهــا جایگاهی که برای آنها 

تصور شده بود محقق نشد و نخواهد شد.

در سه ســال گذشته اتفاقات بزرگی را در دنیا 
قبل  بود،  اوکراین  اخیرا جنگ  بوده ایم؛  شاهد 
آن بحــث پاندمی کرونا را داشــتیم و قبلش 
هم ترور حاج قاســم؛ اگر قرار باشد یک فصل 
مشــترکی میان اتفاقات سه ســال گذشته و 
موضوع نظم جدید جهان بخواهیم پیدا بکنیم 
به نظرتان این رخدادها در پازل این نظم نوین 
غیرمرتبطی  رخدادهای  اینکــه  یا  می گنجد؟ 
بوده و کشــورهای غربی از آن بیشترین سود 

را برده اند؟ 
مهم تریــن عاملــی که باعــث شــد آمریکایی ها به 
اهدافشــان در منطقه غرب آســیا)که منطقه بسیار 
مهمی بود( دســت نیابند، سردار سلیمانی بود. البته 
رهبرانقــاب فرمانــده کل بودند و ایشــان فرمانده 
میدانی بود. ایشان هم اجازه نمی داد آمریکایی ها به 
اهدافشان در منطقه برسند و هم آبروی آمریکایی ها 
را برده بود که این چه ابرقدرتی اســت که پروژه اش 
در غرب آســیا با شکست مواجه شــده است؟! این 
تاثیــرات پس از شــهادت ایشــان هم ادامــه دارد؛ 
امریکایی ها به اهدافشــان در منطقه نرســیده اند و 
ســردار نیز به قهرمان ملی تبدیل شده است. اینکه 
ما یک قهرمان ملی داشــته باشیم از نظر فکری نیز 

کمک بزرگی است. 
بحــث کرونا هم ویژگی های خودش را دارد. کرونا به 
همه کشــورها ضربه زد و این ضربه در کشــورهای 
غربی بیشــتر بود؛ زیرا این کشورها پیشرفته تر بودند 
و محیط هایــی را طراحی کــرده بودند که جمعیت 
در آنها متمرکز شــود و محیط های متمرکز بیشــتر 
دارند. طبیعتا آن کســی که در آفریقا در مزرعه کار 
می کند کمتر از ویروس کرونا متاثر می شــود تا آن 
شــخصی که در متروی پاریس رفت و آمد می کند. 
کرونا ضربه کمی نبود؛ به اقتصاد کشــورها ضربه زد؛ 
حتی کشــورهای غربی با تمام ادعایی که در حوزه 
حکمرانی داشتند نتوانستند پاندمی کرونا را مدیریت 
کننــد. دیدیم که در آمریکا 50 ایالت با هم بر ســر 

منابع محدود مبارزه با کرونا مبارزه می کردند. 
جنــگ اوکراین هم ضــرری که برای غــرب ایجاد 
می کند بیشتر از منفعتش اســت. اوکراین که نابود 
شده است و موضوع بحث نیست؛ اروپا به شدت ضرر 
کرده است و فشــار اقتصادی درگیری با یک کشور 
همســایه بر دوش مردم اروپا افتاده اســت. جنگ ها 

هزینه دارند و این هزینه هم به دوش مردم می افتد، 
و الا ســرمایه داران کان ممکن است از جنگ حتی 
سود ببرند. آمریکایی ها ممکن است سودهای کوتاه 
مدتی برده باشــند اما در دراز مــدت آنها نیز بازنده 
جنگ اوکرایــن خواهند بود؛ چون اروپایی ها متوجه 
می شــوند چه کاهی بر سرشــان رفته است . دود 
برخورد تندی که امریکا و روسیه انجام دادند دودش 
به چشــم اروپایی ها خواهد رفــت و این برای روابط 
اروپا و آمریکا خوب نیســت. همین الان انتقادهای 
تندی در اروپا نسبت به رفتار دولت آمریکا در جریان 
است. روســیه هم ضعیف تر شد اما چاره ای نداشت؛ 
چون فکر می کرد باید در مقابل هجمه غرب مقاومت 
کند و انتخاب دیگری نداشت. در کل جنگ اوکراین 
حرکت به سمت نظم نوین جهانی را تسریع می کند؛ 
زیرا وضعیت دنیا شفاف شد. رودربایستی ای که طی 
چند دهه وجود داشت از بین رفت و روس ها خصلت 
ضــد روس دولت های غربی را کامل متوجه شــدند. 
حتی اگر پوتین رئیس جمهور روســیه نباشــد این 
تجربه برای نخبگان سیاســت خارجی روسیه درس 
بزرگی بود که آمریکا و غرب برای اهدافشان حاضرند 
دست به فعالیت های گســترده ضد روس بزنند. هر 
کس در روسیه به قدرت برسد این را در ذهن خواهد 
داشت. چینی ها هم خشونت طلبی غربی ها را متوجه 
شــدند. غربی ها کاری می کنند که خودشان بیشتر 
ضربه می خورند. ماننــد آن تعبیری که رهبرانقاب 
داشــتند: آمریکای بحران ساز و بحران زیست. یعنی 

بحران درســت می کنند و هم خودشان دچار 
چالش می شــوند و هــم دیگران را 
دچار چالش می کنند. چینی ها این 
را متوجه شــدند. الان می بینید در 
آمریکا رقابتی بین جمهوری خواه ها 
و دموکرات هــا وجــود دارد کــه 

کدامشان ضدچینی تر هست. 
جنگ اوکراین حرکت به ســمت 
نظــم نویــن جهانی را تســریع 
دنیا شفاف  زیرا وضعیت  می کند؛ 
شد. یک زمانی فقط ایران بود که 

در مقابل اســتکبار مقاومت 
اکنون  اما  می کرد 

چیــن و 

روسیه نیز مقاومت می کنند.
حالت عادی روابط چیــن و آمریکا نیز دچار چالش 
اســت و طبیعی نخواهد شــد؛ نه به ایــن دلیل که 
چینی ها می خواهند درگیر شــوند بلکه آمریکایی ها 
قصــد درگیــری دارند چــون احســاس می کنند 
جایگاهشــان دارد از دســت می رود. مطرح شد که 
بحث اوکراین نیز در این حرکت به سمت نظم نوین 
جهانی بحث مهمی است و آن را تسریع می کند. یک 
زمانی فقط ایران بود که در مقابل اســتکبار مقاومت 
می کرد اما اکنون چین و روسیه نیز مقاومت می کنند 
و به همین دلیل هم عرض کردم جهان آینده بهتری 

به چشم خواهد دید.

درفرمایشــات خود به موضــوع فناوری و به 
خصوص هوش مصنوعی اشاره فرمودید؛ سوال 
این اســت که به نظر شما پیاده سازی این نظم 
اتفاق  تکنولوژیکی  ابــزار  با چه  نوین جهانی 

خواهد افتاد؟ 
در حوزه فناوری به طور کلی دنیا در حال پیشــرفت 
اســت. ما هم مثل بقیــه پیشــرفت می کنیم البته 
عقب ماندگی هایی هم داریم کــه باید جبران کنیم. 
چون در دوره گذار تقابل در دنیا بیشــتر می شــود 
ایــن فناوری ها ابزاری می شــوند برای ضربه زدن به 
طرف مقابل. مثــا آمریکا ماه پیش تصویب کرد که 
تراشــه به چین ندهــد و او را تحریم کند. در حوزه 
هوش مصنوعی هم آمریکا و هم سایر کشورها دارند 
از جنگ ترکیبی اســتفاده می کنند و 
این  ابزارهای هــوش مصنوعی در 
زمینه کمک می کنند. از این جهت 
چون ما در دوره گذار به نظم جدید 
چالش هــای جــدی بین کشــورها 
را خواهیــم دید ایــن بحث فناوری 
اهمیــت پیدا می کند. کشــورهایی 
که از نظر فناوری توانمند نیستند یا 
وابســته هستند قطعا چالش خواهند 
داشــت. در عــوض کشــورهایی که 
پیشرفته هستند و در فناوری، توانایی 
بومــی دارند وضــع بهتری 

خواهند داشت.

این دوره گذار به نظر شما چند سال طول خواهد 
کشید و حدود چه ســالی ما می توانیم انتظار 

داشته باشیم نظم جدید پیاده شود؟ 
در ایــن زمینه نظرها منفاوت اســت. مثا در متنی 
که شــورای اطاعات ملی آمریکا منتشــر کرده بود 
گفته بودند تا سال 2030 دیگر در دنیا هیچ هژمونی 
نخواهیم داشــت. یعنی این نهاد اطاعاتی آمریکایی 
پایان هژمونی آمریکا را طی 7 ســال دانســته بود. 
کارشناسانی هستند که علیرغم اذعان به چالش های 
جــدی هژمونی آمریکا این زمــان را طولانی تر از 7 
ســال می دانند. می دانید که بعضی از اتفاقاتی که در 
دنیا می افتد روی این موضوع تاثیر گذار اســت. مثل 
جنگ اوکراین که به آن اشاره شد. یا دعوای آمریکا 
و چین. شــاخص های مختلفی وجــود دارد و اعام 
کردن یک زمان دقیق و مشخص کار هوشمندانه ای 
نیســت. در همین حد باید بدانیم که در دوره گذار 
هســتیم. کشــور در  این زمینه دچار چالش است. 
عده ای در کشور این بحث ها را متوجه نیستند. هنوز 
برخی آمریکا را کدخدا می دانند و فکر می کنند هیچ 

چاره ای ندارند جز اینکه ذیل غرب تعریف شوند. 
باید بدانیم که در دوره گذار هســتیم. این دوره که 
گذار از نظم گذشته به آینده است زمان زیادی طول 

نخواهد کشید.

برخی متخصصین به ارتباط سند 2030 و نظم 
نوین جهانی اشاره  کرده اند؛ به نظر شما ارتباط 

نظم نوین جهانی با سند 2030 چیست؟ 
آمریکایی ها چون متوجه شــده اند که کشــور رو به 
افولی هستند سعی می کنند این افول را کُند کنند. 
در دوره  اســتعمار کشوری می آمد کشــور دیگر را 
اشغال می کرد و حاکم می گماشت. در دوره استعمار 
نــو آن حکمران دیگر اروپایی نبود و ظاهرا کشــور 
استقال داشــت، اما حکمرانان دست نشانده بودند. 
مثل حکومت شــاه در ایران. در دوره استعمار فرانو 
فرق نمی کند چه کســی حکمران باشــد، مهم این 
اســت که یک ســری قواعد بین المللی تهیه شود و 
همه به اجبار آن را اجرا کنند. سیاست کشورها باید 
بر اســاس دیکته بیرونی تدوین شــود. سند 2030 
نیز هدفش این بود که این کشــورها را در راســتای 
منافــع غرب هماهنگ کند. اما هــم در ایران و هم 
جاهای دیگر مخالفت شد و این سند به جایی نرسید 

و نخواهد رسید.

به عنوان اخرین سوال به تمدن نوین اسلامی 
بپردازیم؛ تمدن نوین اسلامی به دنبال چیست 
و چه نســبتی با نظم نویــن جهانی می تواند 

داشته باشد؟ 
مشکلی که جهان اســام در حوزه تمدنی پیدا کرد 
این بود که از آموزه های اســامی دور شد و این دور 
شــدن منجر به تضعیف کشورهای اسامی شد. این 
ضعف نیز زمینه ساز استعمار شد. برخی از کشورهای 
اســامی رسما و برخی عما مســتعمره شدند. این 
دوره به تدریج دارد تمام می شود. در ایران با انقاب 
اســامی این روند کاهش قدرت متوقف شد. برخی 
از کشــورهای اســامی نیز دارند وضعیت بهتری را 
رقم می زننــد. برخی دیگر نیز هنــوز عقب ماندگی 
زیادی دارند. اما نکته مهم این اســت که ایده تمدن 
نوین اســامی رهبری به نام ایران دارد. ایران نشان 
داد کــه تحت فشــار می توان مقاومت و پیشــرفت 
کرد. همینطور که ما به ســمت نظــم نوین جهانی 
حرکت می کنیم الگوی ایران نیز برای سایر کشورها 
برجســته تر خواهد شد. ایران این قدرت را دارد و با 
انقاب اسامی نســبت به دیگران زودتر نیز شروع 
کرده اســت. عرض کردم که ایران می تواند یکی از 
قطب ها باشد و در کشورهای اسامی سرآمد باشد. 
برای همین هجمه گســترده علیه ایران آغاز شده 
چــون فکر می کنند الان باید جلوی آن را بگیرند و 
اگر نگیرند از دســت می رود و قابل کنترل نخواهد 

بود.
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در سال های اخیر مفهوم نظم جدید جهانی در 
فضای رســانه ای و علوم سیاسی بر سر زبان ها 
افتاده اســت. شــکل گیری چنین ادبیاتی در 
جهان، مستلزم حضور سینما و رسانه و جریان 
ســازی های صورت گرفته است تا مردم جهان 
پذیرای آن باشــند. جنابعالــی به عنوان یک 
سینماگر در این عرصه آیا آثار خاص یا جریان 
ســینمایی خاصی را مشاهده کرده اید؟ در این 
خصوص چه مــواردی را می توانید نام برده و 

توضیح دهید.
اساســا نظم دادن به جهان و ایجاد یک جهان منظم 
آرزوی همگان بوده اســت که کســانی که قدرت و 
اســتیا در جهان داشــتند این نظم را ایجاد کنند و 
نظم جهانی پدیده ای اســت که از گذشــته ای دور 
امپراطوری هــا به دنبــال تحقــق آن بوده اند اما در 
هردوره چگونه این نظم ایجاد شــده اســت تفاوت 
های زیادی داشته و در هر عصر نسبت به عصر دیگر 

متفاوت بوده است. 
در نظم نوین اساســا واژه نوین آن مهم اســت و به 
دنبال این نظم همواره بوده اند اما نظم نوین اولین بار 
در 11 ســپتامبر 1990 توســط بوش پدر اعام شد 
که محصول یک ســری از اتفاقات بوده که در دوره 
قبل از خودش رخ داده اســت و اگر به تاریخ مراجعه 
کنیم قبل از جنــگ جهانی اول نوعی نظم خاص بر 
پایه اســتعمار شــکل گرفته بود که استعمارگران با 
یکدیگر بر ســر مســتعمرات خود می جنگیدند و هر 
کس که پیروز می شــد قوانین را بــرای چپاول دنیا 
به شــیوه خودش وضع می کــرد و البته دیگران هم 
در این بین ســهمی می گرفتند. بعد از جنگ جهانی 

اول تغییراتی ایجاد می شود و البته جنگ جهانی دوم 
را رقــم می زند و نظم جاری تا 1990 که فروپاشــی 
دیــوار برلین رقم می خورد پا برجا باقی میماند و بعد 
از آن نظم جدید که موضوع بحث ما اســت بسیار پر 
طمطراق و بسیار پر ســر و صدا خودش را به جهان 
معرفــی می کند تا جایی که فوکویامــا مبحثی را با 
عنوان پایــان تاریخ آغاز می کند کــه تاریخ تا پایان 
1990 یک رویکردی را داشته است و بعد از آن تمام 
می شــود و این لیبرال دموکراسی است که قرار است 
جهان را تا انتها مدیریت کند البته این نظر فوکویاما 
بسیار ساده اندیشــانه می باشد. بعد از 1990 در 11 
سپتامبر سال 2001 آمریکایی ها با ترفندی اقدام به 
فروپاشــی برج های دوقلو تجارت جهانی توسط یک 
هواپیما در نیویورک می شــوند و برخورد هواپیما با 
این برج ها باعث می شــود و تــا طبقه زیرزمین فرو 
بریزد که کمدی تلخی اســت که متاسفانه خیلی ها 
باور کرده اند این فضا و ایجاد نظم نوین توســط این 
رفتار ها به وسیله آمریکایی ها ادامه پیدا کرد و حمله 
به کشــور ها به بهانه 11 سپتامبر در دستور کار قرار 

می گیرد. 
در ادامه ما همین روند را در آثار سینمایی می بینیم 
و در ایــن دو دهه کمتر آثاری میبینیم که توســط 
هالیوود ساخته شده و موضوع ان نظم نوین نباشد و 
برعکس آن صادق نیســت و همه فیلم ها به نوعی به 
این موضوع می پردازند و در فواصل 1990 تا 2001 
فیلمی به نام 2012 ســاخته می شود  که قرار است 
پایان دنیا را برای ما روایت کند و این فیلم حوالی 11 
سپتامبر اکران می شود و این نشان می دهد که رسانه 

آمریکا برای نظم نوین جهانی برنامه دارد.

از نگاه شما این آثار سینمایی به دنبال القای چه 
چیزی به مخاطب خود هستند و در نظر دارند 

چگونه نظم جدید جهانی را مطرح سازند؟ 
امــروز غرب از طریق کرونا به دنبال نفوذ به شــکل 
بیولوژیک در وجود انسان ها است. همچنین این فضا 
در حالی اســت که در هوش مصنوعی به این سمت 
می رویم که انســان ها هم در حال کنترل هستند و 
ماشــین ها بخش عمده ای از کار را انجام می دهند 
و کنترل انســان ها را به عهــده دارند و هر آنچه به 
انسان ها بگویند انجام می دهند. این موضوع بردگی 
را کامل می کنــد که البته از طریــق اقتصاد هوش 
مصنوعی صورت می گیــرد. اقتصاد هوش مصنوعی 
اقتصادی اســت که از طریق پــول دیجیتال در دنیا 
رقم می خورد، تمام قدرت یک انســان به این است 
که بتواند اگر جایی کار می کند یک پس انداز داشته 
باشــد که خود را سیر کند اگر شــما ارز دیجیتالی 
تولید کنید و به انســانی که مکانیزه شــده بدهید و 
کنترل اســتفاده از آن ارز به دست شما باشد دیگر 
شــما این انســان را به بردگی گرفته اید و انسانی را 
دارید که کاما تحت کنترل شــما اســت و حیات و 
ممات آن کاما به دســت شماست و همچنین این 
کــه کار و تاش کنــد و به خاطر آن دســتمزدی 
دریافت کند به دســت شماســت و امروزه خیلی از 
کمپانی ها در چین دستمزد کارگرها را به شکل رمز 
ارز می دهند و برای آن تاریخ تعیین می کنند که این 
پول تا ســه ماه اعتبار دارد و این یعنی انســانی که 
بردگی مالی در حوزه رمز ارز دارد و باید این پول را 
هزینه کند و وقتی این پول تمام شــد و آن آدم هم 
توان کار کردن نداشت در واقع به کثیف ترین حالت 

ممکن آن انسان را خواهند کشت چون آن فرد دیگر 
پیر شــده است این همان چیزی است که نظم نوین 
جهانی به دنبال آن اســت و نظم نوین جهانی 100 
درصد با نظــم نوین ایرانی در تضاد اســت چرا که 
از اساس با انســانیت مخالف است. یکی از تلخ ترین 
آثار ســینمایی در این حوزه فیلم این تایم ســاخت 
ســال 2011 اســت و فیلم مهمی است که داستان 
زندگی آدم ها را معرفی می کند که ســاعت هایی بر 
روی دستشــان دارند و زمانی که این ساعت ها رو به 
پایان اســت باید آنرا شارژ کنند و دقیقا مشابه مدل 
چین است که به صورت بصری این را نشان می دهد 
و آدم ها عمر و حیات و زندگیشان به عددی بستگی 
دارد که به صورت دیجیتال بر روی دستشــان هک 
می شــود. لذا فقط کســانی در نظم نوین غربی حق 
زندگــی دارند که دارایی بالایی داشــته و می توانند 
کار کنند و به محض اینکه این دارایی تمام بشــود 
می میرنــد و امــروز کرونا همیــن کار را برای غرب 
میکنــد و طبق آمار کشــته ها در غرب بیشــترین 
کشــته ها کسانی هســتند که کارائی ندارند و برای 
جامعه مضر هستند و بنده در مستند جنایت نامرئی 
نشان دادم که بومیان آمریکا که درصد کمی را دارند 
کشته هایی دو برابر سفید پوستان آمریکایی دارند و 
این یک کشــتار بیولوژیکی و یک طرح پاک سازی 
نژادی است و یک کشتار وحشیانه به حساب می آید 
که در حال رخداد اســت و بسیاری از مردم دنیا در 

این باره نا آگاه هستند.

اثر  جدیدترین  عنــوان  بــه  نامریی  جنایت 
نظم جدید جهانی  مفهوم  به  سینمایی شــما 
اشاراتی داشته اســت. خواهشمندیم در این 
خصــوص توضیحاتی را بفرماییــد. آیا برنامه 
خاصی به پرداختن به ایــن موضوع در قالب 

کارهای آتی نیز دارید؟ 
مســتند جنایت نامرئی در مجموع نظم نوین جهانی 
را از زوایــای مختلف بررســی می کند و در نهایت با 
هشــدار رهبر انقاب که فرمودند؛ نظم نوین جدید 
شروع شده اســت و باید جای خود را در آن تعریف 
کنیم به پایان میرســد. این آغازی بر نظم نوین مد 
نظر ماســت که بفهمیم در کجــای آن قرار داریم و 
باید ساختار های جهانی نظم مورد نظر ما آماده شده 
و در حــوزه های مختلف ارائه شــود و طراحی های 
جدیــدی برای نظم نوین اســامی جهت معرفی به 
مخاطبین باید صورت پذیرد. آغاز کرونا در چین یک 
اتفاق مشکوک بود زیرا بنده با مطالعات استراتژیک 
سر و کار داشته و بسیاری از اسناد را مطالعه کرده ام 
و به دلیل کار فیلم ســازی و مستندسازی با بسیاری 
از وقایع جنگی دنیا که به نوعی با وسایل بیولوژیک 
پیوند دارد آشــنایی داشــته ام و قبل از خبر انتشار 
ویروس در کشور خودمان بنده به تحقیقاتی پرداخته 
بودم و در نهایت طرح کلی مســتند جنایات نامرئی 
در اسفند 139۸ زده شد. جنایت نامرئی محصول و 
نتیجه یک اتفاق بیولوژیک در جهان بود و بنده با هر 
قدمی که در دل این موضوعات برمی داشتم بیشتر به 
موضوعی به نام نظم نوین جهانی پی میبردم و اسناد 
و گزارش هایی یافت می شد که همه در پی ایجاد یک 
نظم نوین جهانی در کنار همدیگر بود و هر کدام در 

این زمینه یک نقشی را ایفا می کردند. 
متاســفانه خیلــی از عزیزانی که در ایــن حوزه کار 
می کنند پدیده نظم نوین جهانی را هر کدام در یک 
شــاخه خاص مورد نظر قرار می دهند و کمتر دیده 
می شــود که به همه ابعاد آن پرداخته شــود. وقتی 
می گوییم نظم نوین جهانی یعنی در تمام بخش های 
سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی و اجتماعی این نظم 
وجــود دارد و اگر تمــام جوانب را بــا هم ماحظه 
نکنیم ممکن است با ســندی مواجه شویم و مقابل 
آن بایســتیم به طور مثال همین ســند 2030 زیر 
مجموعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دارد و همه 
این ها در جهان در حال اجراســت و گمان می کنیم 
اگر جلوی بخش آموزشی آن بیاستیم این سند را نا 

کارآمد کرده ایم در صورتی که اینگونه نیست.
نظــم نوین جهانی که غربی ها امــروزه به دنبال آن 
هســتند حاصل ناتوانی آن ها در رسیدن به یک نظم  

 گفت وگو با سهیـل سلیـمی پیرامون نقش جریان سینمایی در تشکیل نظم جدید جهانی؛

رهبر انقاب اسامی سال گذشته در پیامی که خطاب 
به انجمن های اســامی اروپا صــادر نمودند، جنگ 
اوکراین را نشــانه ای از تغییر نظم جهانی برشمردند 
و در ایــن میــان، نخبــگان را دارای وظایفی خطیر 
دانستند که در کوتاه مدت، می بایست جبهه بندی ها 
و صف آرایی های موجود را به درســتی بشناسند و در 

میان مدت آماده نقش آفرینی در تحولات جهانی به 
ســود جبهه حق شوند. تأکید بر آمادگی برای دوران 
تحــول در نظم جهانــی و پــس از آن، در دیدار با 
دانشــجویان ۶/2/1401 نیز انجام گرفت و در نهایت 
در دیدار با دانش آموزان مورخ 11/۸/1401، ایشــان 

محورهای اساسی نظم آینده جهان را بیان نمودند.
موضوع نظم نوین جهانی و ایجاد یک جهان یکپارچه 
از مفاهیم مهمی است که رهبر معظم انقاب بارها به 
آن تاکید داشته اند و مطالبه کرده اند که برای این نظم 
باید طرحی ارائه داده شود. یکی از ابزارهایی که برای 

تفصیل بیشتر این مطالبه می تواند کارساز باشد ابزار 
رسانه، ساخت مستندات و تولیدات سینمایی در این 
زمینه و پرداختن به آن است. مستند جنایت نامرئی 
ساخته سهیل سلیمی  یکی از آن تولیداتی است که 

به این امر پرداخته است.
از این رو با توجه به موضوع مطرح شده در گفت وگو 
با سهیل سلیمی، فیلم ساز و متخصص مطالعات 
اســتراتژیک به مســائل پیرامون نقــش جریان 
سینمایی در نظم جدید جهانی پرداختیم که در ادامه 

مشروح این گفت وگو را می خوانید:

سجاد باقری
خبرنگار

رسـانه رسـانه پیشرویــی در حـوزه پیشرویــی در حـوزه 
تمـدن سـازی خلق نکردیمتمـدن سـازی خلق نکردیم
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هنری کسینجر که یکی از مهم ترین نظریه پردازان 
و استراتژیســت های یهودی – غربی است، مطالب 
بسیاری در خصوص نظم نوین جهانی به صورت های 

کتاب، مقاله و سخنرانی بیان کرده است.
در این بین یکی از مهم ترین آثار وی، کتاب »نظم 
جهانی، تأملــی در ویژگی ملت ها و جریان تاریخ« 
اســت که از مبانی و تعاریــف نظم نوین جهانی تا 
شــرایط مناطق مختلف جهان و تمدن های حال 

حاضر را در بر می گیرد.
از جمله تمدن های مورد بررسی توسط کسینجر در 
کتاب نظم جهانی، تمدن اسامی است که پس از 
پیروی انقاب اسامی به امامت امام خمینی)ره(، 
جانی تازه یافته و در روند بازگشــت به جایگاه والا 

و اصیل خود است.

کتاب »جنگ جهانی چهارم: دیپلماسی و جاسوسی 
در عصر خشونت« ، به قلم الکساندر دومارانش  )ملقب 
به کنت دومارانش( است که ویرایش نخست آن در 
سال 1992 میادی منتشر شده است. دومارانش که 
رئیس سابق سازمان اطاعات و امنیت فرانسه بوده  
در این کتاب، برای نخستین بار به وقوع جنگ جهانی 
چهارم اشــاره نموده و همه ی مطالب مرتبط با آن را 

تشریح کرده است.
وی از ســال های پایانی جنگ جهانی سوم و پیش 
از فروپاشی شــوروی، وقوع جنگ جهانی چهارم را 
مبتنی بر انقاب اســامی ایران مطرح و آن را یک 
جنگ جهانی با ماهیت مذهبی و اعتقادی دانســت. 
از نگاه دومارانش، تحقق نظم نوین جهانی، کاماً در 
گرو این است که کدام یک از صف های اصلی نبرد در 
جنگ جهانی چهارم بر طرف مقابل پیروز می شوند؟ 
هر کدام که پیروز شود، نظم جهان آتی را مبتنی بر 

الگوی خود تعیین خواهد کرد.

افول نظم تک قطبی در جهان به رهبری آمریکا موضوعی 
است که نظر بسیاری از اندیشمندان و چهره های مطرح 
در حوزه مردم شناســی، روابط بین الملل و دیپلماسی را 
به خود جلب کرده اســت. منتقــدان و طرفداران نظم 
تک قطبی با وجود اختاف نظر درباره مطلوب بودن این 
نظم، در این امر توافق دارند این وضعیت با شکل کنونی 

آن تداوم نخواهد یافت و دیری نمی پاید که شاهد افول 
آن و ظهور نظم جدیدی خواهیم بود. منتقدان وضعیت 
موجود با توجــه به وضعیت اقتصــادی آمریکا رویکرد 
نظامی و مهم تر از همه ظهور قدرت های جدید اقتصادی 
و نظامی را عامل افول نظم تک قطبی موجود و ظهور یک 
نظم جهانی جدید دانسته اند. در ادامه دو اثر از مهم ترین 
آثار در حوزه تغییر نظم جهانی و ظهور یک نظم جهانی 
جدید که به زبان انگلیســی و فارســی انتشار یافته، به 

اختصار معرفی شده است.

ادامه گفت و گو با سهیل ســلیمی ...  مقتدرانه 
و ســریع اســت و آن ها گمان می کردند که  ظرف 
20 ســال بتوانند نظــم نوین خودشــان را با ایجاد 
جنگ های پرتکرار در جهان حاکم کنند و وقتی که 
با مقاومت کشــورهای مستقل خصوصا ایران و رهبر 
معظم انقاب مواجه شدند این نقشه ها نقش بر آب 
شــد و امروزه با وجود اینکه ما احســاس می کنیم 
آن ها خیلی قدرتمند شــده اند امــا واقعیت اینگونه 
نیســت و اروپا و آمریکا از لحــاظ اقتصادی در حال 
فروپاشی هستند و از نظر قدرت نظامی دست برتری 
در منطقــه ندارند پس تنها کار این اســت که ابزار 
نوین جهانی را به شــکل پیوســته و یکجا در قالب 
مجموعه ای منســجم علیه کشورهایی که علیه آن ها 
هســتند پیاده کنند و می بینیــم که علیه جمهوری 
اســامی چه هجمه ها و فتنه هایی را طراحی کردند 
و سعی داشــتند با ایجاد آشــوب در ایران و ایجاد 
جنــگ های نا منظم فتنه گســترده ای را رقم بزنند 
و پس از آن ایران را به ســمت تجزیه بکشانند البته 
ایــن را می دانند که با ایــران واحد هرگز نمی توانند 
بجنگند زیرا این موضوع را در ســوریه تجربه کرده 
اند و طبیعتا تنها راه نجات آنها تجزیه ایران اســت و 
تمام انرژی و توان خود را برای تجزیه ایران گذاشته 
اند تا بتوانند نظم نوینی را که می خواهند اجرا کنند 
و ایران را حذف کنند. شــما مشاهده می کنید که به 
همین صورت روسیه را با یک جنگ فرسایشی اسیر 
کرده اند تا نتواند عــرض اندامی در مقابل رفتارهای 
دیگر آن ها داشــته باشد و در حوزه های دیگر عقب 
نشینی کند. استراتژی غرب به حالت یک دریوزگی 
و یک وضع خفت بار افتاده است و قصد  دارد با نظم 
نوین جهانی از فروپاشی خود جلوگیری کند و سابقا 
این موضوع در تاریخ به چشم می خورد به طور مثال 
برای فروپاشــی عثمانی از همین شــیوه ها استفاده 
کرده اند و بحث های اقتصادی علیه آنها به کار بردند. 
اما این نظم نوین به دنبال بردگی انســان اســت به 
عنــوان مثال تا زمانی آمریکا پیشــرفت می کرد که 
در آن تفکــر برده داری وجود داشــت این ها بعد از 
حــذف قوانین برده داری هیچ پیشــرفتی نکردند و 
این ضــرب المثل در آمریکا وجــود دارد که بعد از 
حــذف قانون برده داری هیچ ســاختمان بلندی در 
آمریکا ساخته نشــد و این ضرب المثل جدی است 
و دقیقا همین طور اســت که بعد از اینکه دستشان 
از اســتعمار خاورمیانه کوتاه شد ضربه سنگینی به 
اقتصاد آمریکا وارد شد و آنها همگی به این آگاهند و 
می خواهند این را اصاح کنند اما این بار این اصاح 
فرق عمده ای با گذشته دارد که ما در مستند جنایت 

نامرئی دقیقا به این موضوع پرداخته ایم.

با توجه به اینکه در کشــورما از سالیان پیش 
و  تئوریزه شده  اســلامی  نوین  تمدن  مفهوم 
رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم آن را برجسته 
کرده و به عنوان یک ماموریت مطرح کرده اند، 
در ســال های اخیر عرصه سینما و هنر چگونه 
در زمینه سازی برای پیاده سازی آن کار کرده 
است؟ آیا روند این آثار مناسب بوده و جوابگو 
باید برنامه ریزی خاصی برای تولید  یا  اســت 

چنین آثاری داشت؟ 
آن چیزی که تمدن نوین اسامی به دنبال آن است 
این است که انسان را به تعالی برساند و این توحشی 
که انسان را در جهان گرفته از بین برود و این با آزاد 
کردن انسان از بند نفسانیت محقق میشود و دومین 
مطلب این اســت که اسام اساسا انسان را برای امر 
به معروف و نهی از منکر آزاد میخواهد و اگر رویکرد 
انسان به ســمت منکر باشد مسیر را غلط رفته ایم و 
این روند به صورت فرد به فرد رخ میدهد و در روند 
تعالی یک جامعه متعالــی پیش می آید و در نهایت 
به تمدن نوین خواهیم رســید و این تعالی باید برای 
ایران اســامی رخ دهد و صادر شود و مردم جهان 

تشنه یک چنین وضعیتی هستند.
قدرت هایی که دارای سلطه هستند وقتی می خواهند 
نظمی را ایجاد کنند به ابزارهای متفاوتی نیاز دارند 
طبیعتا در حال حاضر مهمترین ابزار برای رســیدن 

به یک نظم جهانی و نوین ابزار رســانه است. تا شما 
نتوانید که افکار مــردم را با خود همراه کنید هرگز 
نمی توانید آنها را تحت سیطره خودتان بیاورید زیرا 
ابتــدا باید آن افراد موضوع را در ذهن بپذیرند و این 
هژمونــی را قبول کــرده و در عمل به آن تن دهند. 
آمریکایی ها با توجه به شناخت بسیار عمیق و دقیقی 
که از قدرت رسانه دارند بیش از صد سال است که از 
این قدرت برای نفوذ در بین ملت ها استفاده می کنند 
و حتی اگــر تاریخ را نگاه کنیم به نقش روزنامه ها و 
مطبوعات پی خواهیم برد که توســط حکومت ها و 
غرب اداره می شدند. البته امروزه همه ابزارها در کنار 
فضای مجازی اســت و این نکته ای است که مدیران 

فرهنگی ما از آن غفلت کرده اند.
فضای مجازی مثل فشــنگ های یک اســلحه است 
و تــا آن اســلحه اصلی وجود نداشــته باشــد آن 
فشــنگ ها کارآیی ندارد. اگر شــما هژمونی غرب را 
در ســلطه علمی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی نبینید 
آن وقت زمانی که وارد فضای مجازی می شــوید با 
یک اپلیکیشــن مواجه می شــوید که می خواهید با 
آن مبارزه کنید و این اشــتباهی اســت که سال ها 
در کشــور ما وجــود دارد و هر مســئول به موضوع 
و مشــکات فضای مجازی اینگونــه می پردازد که 
بــه دنبال این فشــنگ ها اســت و می خواهد آن را 
ناکارآمد کند در صورتی که اسلحه وجود دارد و انها 
می توانند فشنگ خود را عوض کنند و لزومی ندارد 
که حتما در فضای مجازی حضور داشــته باشــند و 

شما می بینید که ماهواره ها همین کار را می کنند.
ســلطه ای که غرب دارد و به دنبال نظم نوین است 
یک ســلطه همه جانبه اســت که رســانه ها بخش 
عمــده و جدی آن را تشــکیل می دهند در ادامه ما 
اگــر هژمونی غــرب را در علم نبینیــم هر چه قدر 
کار رســانه ای انجام بدهیم اثری نخواهد داشت زیرا 
امروزه دانشــگاه های ما آلوده است و تا وقتی که این 
آلودگی در علوم دانشــگاهی در تمام رشته ها زدوده 
نشود آن هژمونی ادامه پیدا خواهد کرد درست است 
که شــاید با کار رسانه ای شــدن آن کمتر شود اما 
اینکــه بتوانیم با این شــیوه هــا آن را از بین ببریم 
اینگونه نیســت و ما به یک شــیوه همه جانبه نیاز 
داریم تــا از طریق آن بتوانیم در مقابل این قدرت و 
تهاجــم از خود محافظت کرده و از این پیچ تاریخی 

عبور کنیم.
شــاید ترســناک ترین نکته برای بنده به عنوان یک 
مســتند ساز در این زمینه نداشــتن سینما و رسانه 
اگاه اســت و ترسناک تر از همه نداشتن یک جریان 
فرهنگی هنری آگاه در کشور ماست و مهمتر از همه 
با وجود تاکیدات رهبرانقــاب کارهای مفید علمی 
جهت تحقق تمدن نوین ایرانی اســامی به صورت 
کامل صورت نگرفته است متاسفانه شاهد آن هستیم 
که آثار رســانه ای ما هیچ کدام به این موضوع اشاره 
نکرده اند و هیچ نشــانه ای در آن ها نیســت و حتی 
حس می شــود که تعمدی جهت نادیده گرفتن این 
ابر پروژه وجود دارد و این بســیار ترسناک است زیرا 
ما مهمتریــن ابزار انتقال قدرت فکری خودمان را از 
دست داده ایم و من معتقد هستم که در گذشته هم 
نداشتیم و در طول این 40 سال رسانه پیشرویی در 
حوزه تمدن سازی خلق نکرده ایم و با اتفاقاتی که رخ 

می دهد همواره سال ها فاصله نوری داریم.
به طور مثــال در همین موضوع پدیده داعش وقتی 
که به آثار تولید شــده نگاهی می اندازیم مشــاهده 
می کنیم که به این موضوع به بدترین شــکل ممکن 
پرداخته شده است و ضعف بزرگی در تهیه این آثار 
ســینمایی به چشــم میخورد به طور مثال سریال 
پایتخت به ماهیت مدافعان حرم لطمه زد و آدم هایی 
را نشان داد که از سر ناچاری یا ناآگاهی به آن سمت 
رفته اند و این جزو یکی از مشکات بزرگ هنرمندان 

و فیلم سازان در تهیه آثار تمدنی در کشور است.
امید اســت که روزی برسد که ما رســانه های آگاه 
داشته باشــیم و طبیعتا این رسانه های آگاه توسط 
انسان های آگاه ساخته می شود و ما تا تحقق آن باید 
به آگاهی جامعه کمک کنیم تا تمدن نوین اسامی 

محقق گردد.
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